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According to the Islamic Penal Code and the jurists' point of view, the 

penalties are divided into three categories: The main punishment is the 
punishment provided by law for any offense and must be stated in a court 
order. Supplementary punishment, which is mainly optional. In such a way 
that in the case of inadequacy, it will punish the offender with additional 

punishment. 
Subordinate punishment. These penalties are applied in accordance with 

the main punishment for the offender and are not stated in the lawsuit and 
the judge is not involved in the application of the subordinate punishment. 
This is the legislator who in some cases and convictions applies the 
subordinate punishment. From the point of view of the Islamic Penal Code 
for the application of the subordinate punishment, in addition to the definite 
criminal conviction, it is also a condition for its execution. In other words, 
the punishment is subordinate to the punishment after the main punishment 

has been committed in deliberate crime. 
Subsidiary punishment is derived from customary law and is not provided 

for in the penal jurisprudence of Islam and its criminal law as subsidiary 
punishment. However, in some penal jurisprudence books, in addition to the 
main punishment, it has also dealt with subordinate punishment, including 
deprivation of inheritance and deprivation of apostasy, including the 
importance of specific instances of subordinate punishment. Islamic 
jurisprudence and the penal system of Iran. 
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 چكيده

ات د. مجازشونبه سه دسته تقسيم مي هامجازاتان دانحقوقبراساس قانون مجازات اسلامي و ديدگاه 
ازات ود. مجشنظر گرفته و بايد در حكم دادگاه قيد  اصلي مجازاتي است كه قانون براي هر جرمي در

م لي مجراختياري است. بدين نحو كه در صورت عدم كفايت مجازات اصتكميلي كه عمدتاً به صورت 
رمورد اصلي د به تبع مجازات هامجازاتنمايد. مجازات تبعي كه اين را به مجازات تكميلي محكوم مي

د و اين تي ندارشود و قاضي در اعمال مجازات تبعي دخالگردد و در دادنامه قيد نميمرتكب اعمال مي
 نواز منظر قان باشد.ها قائل به اعمال مجازات تبعي ميت كه در برخي موارد و محكوميتاس گذارقانون

شرط  ن نيزمجازات اسلامي براي اعمال مجازات تبعي علاوه بر قطعي بودن محكوميت كيفري اجراي آ
 اشد.بي ميباشد. به عبارت ديگر اعمال مجازات تبعي پس از اجراي مجازات اصلي در جرايم عمدمي

حت ابي تمجازات تبعي برگرفته از حقوق عرفي است و در فقه جزايي اسلام و حقوق كيفري آن ب
بر  علاوه بيني نشده است. اما در كتب فقه جزا در برخي از جرايم شرعيعنوان مجازات تبعي پيش

هاي ناشي از مجازات اصلي به مجازات تبعي نيز پرداخته است كه محروميت از ارث و محروميت
ررسي بظر به نجمله اهمّ مصاديق خاص مجازات تبعي درنظر گرفته شده است كه مقاله مورد  ارتداد از
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 مقدمه

اندد  بندي شدهها به حدود، قصاص ديات و تعزيرات تقسيمدر نظام فقهي اسلام مجازات
باشد در نظام كيفدري  ها در حقوق موضوعه كه به اصلي و تكميلي و تبعي ميو مجازات

ها شرعي و عرفي فقهي به اين نحو وجود نداشته است كه يكي از موارد افتراق مجازات
هر چند كه مجازات تبعي از مصاديق حقوق عرفي است ولي در فقه اسدلام بده    باشدمي

تحت عنوان مجازات نبعي وجود ندارد و اين مقاله در صدد اسدت تدا   طور مستقل با بي
به مفهوم مجازات تبعي و پيشينه آن و ماهيت و علل پذيرش مجدازات تبعدي و بررسدي    

 با حقوق موضوعه بپردازد.يكي از مصاديق آن در فقه اسلام و تمايز آن 

 . تعریف مجازات تبعي 1

لي اسدت  مفهوم لغوي كيفر تبعي، به اين معنا است كه مجازات مزبور تابعي از كيفر اصد 
ه كد آيد. اين مجازات در مفهوم اصطلاحي، كيفري اسدت  و از ملحقات آن به حساب مي

ر نيازي به ذكد گردد و پس از صدور حكم اصلي و اجراي آن، به خودي خود اعمال مي
ي اصدلي بدار   هدا مجدازات آن در حكم نيست. مجازاتي كه به طور خودكار به بعضي از 

سدت،  قيدد نشدده باشدند. در تعريفدي ديگدر آمدده ا      رأي  درصريحاً شوند، ولو اينكه مي
، شخص مجازات تبعي از آثار مترتبه بر محكوميت جزايي است كه بدون ذكر در دادنامه

م چار از تحمل آن است. مجازاتي كه بددون ذكدر آنهدا درحكد    محكوم به حكم قانون نا
ن را آدادگاه به خودي خود به حكم قانون و به تبع مجازات اصلي، محكدوم عليده بايدد    

 .(394. ، ص1380تحمل نمايد )گلدوزيان، 
ان اتفداق نظدري   داند حقدوق رسد در خصوص تعريف مجازات تبعي بدين  به نظر مي

يدز  نر مقررات تقنيني حاكم در جمهوري اسدلامي ايدران   وجود ندارد و از سوي ديگر د
يي هدا مجدازات مجازات تبعي بايد بده  »توان گفت الاجرايي وجود ندارد. ميتعريف لازم

، شدود ي اصلي بار مدي هامجازاتاختصاص داشته باشد كه به طور خودكار به بعضي از 
يدد  قرأي  درصدريحاً   كنندد ولواينكده  ي تبعي آنها را تعقيب مدي هامجازاتبه طوري كه 
 «.نشده باشد

ع ي تبعي بدون آنكه نيازي بده قيدد آنهدا در حكدم دادگداه باشدد بده تبد        هامجازات»
 (.216 ص. ،1374شود )صانعي، مجازات اصلي در مورد محكومين اجرا مي
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نظدر فقهداي    در فقه اسلام به صراحت از مجازات تبعي تعريف نشدده اسدت امدا از   
بده   .«شدود طبيعي حكم به مجازات )است كه( دامنگيدر مدتهم مدي   اثر »اسلام، كيفر تبعي 

تعبير ديگر مجازات تبعي بار شده نه بر مجدازات اصدلي كده بدر حكدم محكوميدت بدر        
رو مجازات تبعي به صرف محكوميت شخص بده مجدازات   مجازات اصلي است. از اين

   اصلي بر شخص بار خواهد شد.
بده  تبعي، كيفري است كه مجدرم قهدرا و خود  كيفر »برخي از فقهاي معاصر معتقدند 

و  رسد و نيازي به حكم حاكم شرع ندارد، چون محروميدت قاتدل از ارث  خود بدان مي
« و فسخ نكاح مرتد فطري و تقسديم امدوال او بدين ورثده    كننده عدم قبول شهادت قذف

ن آترين تعاريف دانسدت كده در   توان موسعاين تعريف را مي .(27 ص. ،1362)فيض، 
حتدي   ومجازات تبعي فرع بر كيفر يا تحمل كيفر و يا فرع بر محكوميت به كيفر نيسدت  

خدود و  تواند فرع بر ارتكاب جرم باشد، مشروط بر اينكده مجدازات قهدرا و خودبده    مي
 بدون نياز به درج در حكم بر مرتكب بار شود.

 . پيشينه تقنيني مجازات تبعي 2

ومي ي تبعي، به فصل سوم از قانون مجدازات عمد  هامجازاتگذري در مورد سابقه قانون
، اقددامات  هدا مجدازات همين قانون، ذيدل عندوان    15گردد. در ماده برمي 1304مصوب 
ي تبعدي بده صدراحت مقدرر شدد. مصداديق       هامجازاتي، تبعي و تكميلي موضوع تأمين

شدد، در  انحصاري حقوق اجتماعي كه در پي محكوميت كيفري، از بزهكاران سلب مدي 
در  ماده مذكور، بيان گرديد. محروميت از حق انتخاب شددن و انتخداب كدردن    2صره تب

ردم ها و شدوراهايي كده بدا آراي مد    مجالس مقننه، محروميت از عضويت در كليه انجمن
ت سسدا ؤهاي دولتدي و م شوند، محروميت از استخدام در سازماناعضاي آن انتخاب مي

 هايي از آنها بودند.  مامور به خدمات عمومي و... نمونه
ي تبعدي ناشدي از   هدا مجدازات قدانون مزبدور در خصدوص     19در مداده   گدذار قانون

كلاهبرداري و خياندت   داي )سرقت  محكوميت به حبس جنايي و برخي از حبس جنحه
گانده همدين مداده،    هداي پدن   مقرراتي را به تصويب رسانده بدود. در تبصدره   ،در امانت(

 58و  57ي تبعي بيان شده بود. مضدافاً بده اينكده در مدواد     هامجازاتمقررات مرتبط با 
هداي  قانون مجازات عمومي، نيز مدت زماني كه با گذشت آنها، آثدار تبعدي محكوميدت   
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بيني شده بود كه در صدورت تحقدق آن، از محكدوم عليده،     گرديد، پيشكيفري زايل مي
 اعاده حيثيت به عمل آيد. 

قدنن  ر ارتش به تصويب رسيد. در اين قانون هدم م قانون دادرسي و كيف 1318در سال 
بدود   297ي تبعي اختصاص داد. ازجمله اين مقررات، ماده هامجازاتموادي را به موضوع 

 داشت: خلع درجه و علامات نظامي متضمن عواقب مشروحه پايين است:  كه مقرر مي
 تيازات.  ها و امانمحروميت از درجه و حق استعمال علايم آن و لباس نظامي و كليه نش -1

 15ه هايي كه در مداد محروميت از حق استخدام در ارتش مطلقاً و ساير محروميت -2
 قانون كيفر عمومي مقرر است.

 محروميت از حقوق بازنشستگي -3

بده   1361پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون راجع به مجازات اسدلامي در سدال   
رغدم  گرديد. علدي  1304قانون مجازات اسلامي تصويب رسيد و جايگزين مواد عمومي 

ي و تربيتدي، تبعدي   تأمين، اقدامات هامجازاتاينكه عنوان فصل سوم اين قانون به مبحث 
ي تبعدي بده ميدان    هدا مجدازات ذكدري از  گونده  هيچو تكميلي اختصاص يافته بود، ولي 

قدانون   40مداده  در باب تعليق اجراي مجازات، بندد الدف    گذارقانوننياورده بود. صرفاً 
كيفري، به پيروي از بند الف ماده يد  قدانون تعليدق     مؤثرمذكور به موضوع محكوميت 

اشدداره كددرده بددود، امددا در ايددن قددانون بدده نحددو مشددخص،     1346اجددراي مجددازات 
در سدال   گدذار قدانون را تعريف نكرده بود. به همين دليل، سرانجام  مؤثرهاي محكوميت

فقددان تعريدف    1، آنهدا را تبيدين نمدود.   مدؤثر هداي  تدر قانون تعريف محكوميد  1366
ي تبعي و تعيين مصاديق آن، در خصوص اعاده حيثيت نيدز ضدوابط قدانوني    هامجازات

هداي جزايدي   رو، نظدام سدجل كيفدري و ثبدت سدوابق محكوميدت      وضع نگرديد. از اين
 خوش نابساماني و آشفتگي شديد گرديد.دست
ات اسلامي، باب دوم از كتاب اول به موضوع با تصويب قانون مجاز 1370سال  در 

ي و تربيتي بدون اشاره تأمينو اقدامات  هامجازاتبه شكل كلي پرداخته شد.  هامجازات
در قانون مزبور به تصدويب رسديد. در    21تا  12به اصلي يا فرعي بودن آنها ضمن مواد 

اين شيوه اسدتنباط   ي تبعي بيان نشده بود. ازهامجازات در خصوصاي اين مواد ضابطه
رغدم  ي تبعي پايبند اسدت. علدي  هامجازاتهنوز به نسخ  گذارقانونبسا گرديد كه چهمي
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هداي  كيفدري، نقدش كدم رنگدي از محروميدت      مؤثرهاي اينكه قانون تعريف محكوميت
 كرد.در ضوابط تعليق و آزادي مشروط، ايفا ميكم دستاجتماعي را به نحو محسوسي، 

ح مقنن براي نخستين بار پس از انقلاب، در قانون مجدازات جدرايم نيروهداي مسدل    
ده مجازات تبعي را به تصريح مقرر كدرد. مدا   1371جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 

قانون مزبور، اثر تبعي اخراج از خدمت، در صدورت محكوميدت شدخص نظدامي بده       4
ه بده  داشت پرسنل كدادر نظدامي كد   ميبيني كرده بود. كه مقرر را پيش هامجازاتبرخي 

اي ي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهد هامجازاتها به موجب احكام قطعي دادگاه
 مسلح اخراج خواهند شد:

 ،هاي )در صوت تعدد( به حبس غيرتعليقي زايد بر دو سالمحكوميت يا محكوميت -
 ،محكوميت به حدود -
 ،لي و خارجيمحكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخ -
 محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو. -

تبصره: در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضداي  
ي ي اثر تبعد تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم از اجرافرمانده مربوط، دادگاه مي
 حكم جلوگيري نمايد.  

ازجمله مقررات استخدامي و يا اشتغال، بعضاً بده فقددان   در برخي مقررات خاص،  
 مؤثرهاي توجه به قانون تعريف محكوميت سابقه محكوميت اشاره شده بود كه اساساً با

ي مندرج در آن قدانون  امكدان داشدت از سدوي     هامجازاتكيفري، سابقه محكوميت به 
رتي اداره حقدوقي  هداي اداري بدرخلاف نظريده مشدو    برخي نهادهاي عمومي يا دستگاه

بدر آن شدد تدا نسدبت بده       1377در سدال   گذارقانونلحاظ گردد. بنابراين،  ،2دادگستري
مكدرر قدانون    62ي تبعي، اقدام نمايدد. وضدع مداده    هامجازاتاصلاح مقررات موضوع 
 16منظور صورت گرفت. به اين ترتيب مقدنن پدس از حددود    مجازات اسلامي به همين

ي تبعددي را پددذيرفت و جايگدداه ايددن مجددازات را در  هددامجددازاتسددال بدده صددراحت 
 هاي كيفري، روشن ساخت.  سياست

مقررات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، مدورد بدازنگري قدرار     1382در سال 
ي هدا مجدازات گرفت. ازجمله اصلاحات صورت گرفته در اين قانون، ضوابط مربوط به 

حكوميت نسدبت بده وضدعيت اسدتخدامي     اين قانون، اثر تبعي م 12تبعي است. در ماده 
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گذاري شد. به موجب ايدن مقدررات كاركندان    كاركنان نظامي پايور و قراردادي، سياست
يدا بده   و  ثابت كه در جرايم عمدي به مجازات حدبس غيرتعليقدي بيشدتر از پدن  سدال     

مجازات جرايم حدي، جرايم عليه امنيت و يا قصاص محكوم شدوند، از زمدان قطعيدت    
توجده بده    الحاقي به اين ماده بدا  3و  2هاي شوند. در تبصرهمت اخراج ميحكم از خد

 نوع رابطه استخدامي فرد نظامي، آثار تبعي متفاوتي مقرر شده است.  
محكوميت قطعي كيفري در جدرايم   د  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  25ماده 

ر ايدن مداده   عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمدان در مددت زمدان مقدرر د    
 كند:محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي

ي سالب حيدات و حدبس ابدد از تداريخ     هامجازاتهفت سال در محكوميت به  (الف
 توقف اجراي حكم اصلي   

سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كده ديده جنايدت     (ب
 ه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار   وارد شده بيش از نصف ديه مجني علي

به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديده جنايدت    دو سال در محكوميت (پ
 وارد شده نصف ديه مجني عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پن .  

در غير موارد فدوق، مراتدب محكوميدت در پيشدينه كيفدري محكدوم درج        :1تبصره 
گدردد مگدر بده    ربدط مدنعكس نمدي   هاي صدادره از مراجدع ذي  شود ليكن در گواهيمي

 درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعدي بدا    :2تبصره 

گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعدي آن نيدز رفدع    
 باشد.به سپري شدن مدت مقرر نميشود. يعني نيازي مي

هداي  و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مددت  3در عفو :3تبصره 
شدود. محكدوم در مددت زمدان     فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مدي 

 گردد. آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي
ن بده  دارد حقوق اجتماعي موضوع اين قانوقانون مجازات اسلامي مقرر مي 26ماده 

 شرح زير است:
داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبدري، مجلدس    (الف
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 شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا  
ت دولدت و  ئد ر شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظدام يدا هي  دعضويت  (ب

 معاونت رئيس جمهور  تصدي 
يه، دادستاني كل كشدور، رياسدت ديدوان عدالي كشدور و      ئتصدي رياست قوه قضا ج(

 رياست ديوان عدالت اداري   
هدا بده موجدب    ها، شوراها، احزاب و جمعيدت انتخاب شدن يا عضويت در انجمن د(

 مردم   رأي  قانون يا با
 ختلاف  هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اتئعضويت در هي هد(
 هاي گروهي  اشتغال به عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه و(
ا هد سازمان هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه واستخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه ز(

لح و هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسو شركت
 ومور به خدمات عمدومي  أسسات مؤها و ميساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهردار

 هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها دستگاه
و  اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبدت اسدناد رسدمي و ازدواج   ح( 

 طلاق و دفترياري   
    4انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام ي(
 انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي   ك(
 هاي دولتي و عناوين افتخاري   استفاده از نشان م(
 هاي دولتي، تعاوني و خصوصدي ت مديره شركتيئه سيس، اداره يا عضويت درأتل( 

 يا ثبت نام تجارتي يا موسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي. 
هدداي حكددومتي در صددورت محروميددت از حقددوق  مسددتخدمان دسددتگاه :1تبصددره 

ورد اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مد 
 شوند.  در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي

به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گدردد پدس از    هر كس :2تبصره 
شدود و آثدار تبعدي    ( ايدن قدانون اعداده حيثيدت مدي     25) مقرر در مداده  5گذشت مواعد

( اين ماده كه از ج، مگر در مورد بندهاي )الف(، )ب( و )6گرددمحكوميت وي زايل مي
 شود.مي محروم ميئحقوق مزبور به طور دا
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 . ماهيت مجازات تبعي در فقه اسلام 3

 در نظام كيفري اسلامي كه در آن مجازات حسب مورد ممكن است حد، قصاص، ديه و
شود كده بدا فدرذ پدذيرش مجدازات تبعدي ايدن ندوع         مطرح مي سؤالتعزير باشد اين 
 ي فقهدي قدرار خواهدد گرفدت. بدا     هدا مجازاتهاي بندياز دسته ي كداممجازات جزء 
 3 ه قطع عضو در جرايم حددي تدا  قانون مجازات اسلامي محكومين ب 25توجه به ماده 

سال، محكومين به شلاق در جرايم مشدمول حدد تدا دو سدال و محكدومين بده حدبس        
اعي غير از حبس ابد تا دو سال پس از اجراي حكم از حقدوق اجتمد   5تعزيري تا درجه 

شوند. علاوه بر آن به موجدب قدوانين مختلدف اشخاصدي كده داراي سدابقه       محروم مي
اندد كده بده موجدب قدانون      هستند از يكسري حقوق مندع شدده   مؤثرمحكوميت كيفري 
، مددؤثردر قددوانين جزايددي ازجملدده مددوارد محكوميددت  مددؤثرهدداي تعريددف محكوميددت

الدذكر  قدانون فدوق   25محكوميت به حد، محكوميت به قطع يا نقص عضوموضوع ماده 
 شدود  از انواع مجازات شرعي تلقدي مدي   ي كداماست و اين موارد سلب حقوق جزء 

تدوان از بداب قصداص و يدا ديده دانسدت و در       هدا را نمدي  ش  اين نوع محروميدت بي
ي حدي نيز باتوجه به اينكه نوع و ميزان عقوبت در شريعت مشدخص شدده   هامجازات

تواندد از آن  هاي معدين محصدور اسدت از ايدن رو حداكم شدرع نمدي       است در محدوده
(. 207و  208 صدص.  ،1375دامداد،  محدوده پا را فراتر نهاده و يا كوتاهي كند )محقدق  

 ماند كه آن را از بابت تعزير دانست.اي كه باقي ميتنها گزينه
فقهاي اسلام مجازات اصلي را به چهار قسدم حدد، قصداص، ديده و تعزيدر تقسديم       

عي اند كه مجازات تكميلي و تبعي چه نوع مجازات شدر نموده است اما مشخص ننموده
تدوان ايدن قسدم از    مجازات تعزيدري بده شدلاق مدي     شوند. با عدم تحديدمحسوب مي

 را مجازات تعزيري دانست.  هامجازات
كه مجازات تبعي را از نوع مجازات تعزيري بدانيم ممكن است در جمع  در صورتي

، بده  هدا مجدازات بنددي  ي غيرتعزيدري اشدكال شدود. ازمنظدر تقسديم     هدا مجدازات آن با 
عرذ هم هستند و به اين معندا خواهدد بدود    در  هامجازاتي چهارگانه، اين هامجازات

 در خصدوص كه امكان جمع آنها با يكديگر وجود نداشته باشد و يا تعاريف ارائه شدده  
ديدب اسدت و از نظدر شدرع... كيفدري      أتعزير در لغت به معناي ت»تعزير به اين معنا كه 
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حق است براي پيشگيري از ارتكاب معصيتي كه فاعل آن خواه مكلف و غيرمكلف مسدت 
ان كدل  »( و يا 105ص. ، 1381)گرجي، « حد نبوده و اصولا مقدار آن تعيين نشده است

 تواندد ( مدي 59 ص. ،ق1413)موسوي اردبيلي، « ذنب لايوجب الحد فهو موجب للتعزير
اي نمايدد و عدده   هدا مجدازات دلالت بر عدم قابليت جمع بين مجازات تعزيري با سداير  

مخصوص گناهداني اسدت   « التعزير في كل معصيه« عده اند كه اين امر كه قامطرح كرده
   (.131 ص. ،1387كه حد ندارد مورد اتفاق همه فقهاي اماميه است )كدخدايي، 

ان در از مسائل نظام كيفدري ايدر   هامجازاتعدم قابليت جمع مجازات تعزير با ساير 
سدلامي  امجازات هاي اوليه انقلاب اسلامي بوده است. از اين رو است كه در قانون سال
كه در مقام تعيين مجازات تعزيري بدراي مرتكدب قتدل عمددي كده شداكي        1370سال 

وجدب  ماقددام وي  »نداشته و يا شاكي گذشت نموده است آن را منوط به اين دانسته كه 
لي حدا  ، در«اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب باديگران گدردد 

 شدود و يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمدي پدر » 220كه به موجب ماده 
ه اخير كه به موجب ماد« به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد

 208ده جمع بين ديه و تعزير را منوط به احراز يكي از شدرايط مقدرر در مدا    گذارقانون
اص ب فقهي به صدورت خد  ندانسته است. اين امر به اين دليل است كه در روايات و كت

گذشت شداكي يدا مددعي     در خصوصبه تعزير پدر و جد پدري اشاره شده است ولي 
 خصوص تصريحي صورت نگرفته است.  

مجازات قصاص به اين امر قايدل هسدتند كده حدق قصداص       در خصوصاي البته عده
 هكد مدانع مجدازاتي   وجه هيچحقي است كه شرع براي مجني عليه منظور نموده است و به 

 شدود و در كندد نمدي  حكومت براي حفظ نظام اجتماعي براي مرتكبين جرايم منظدور مدي  
 اند كده جدرايم مسدتوجب قصداص از محرمدات الهدي      مقام استدلال نيز چنين مطرح كرده

دلده  شدوند و از طدرف ديگدر ا   مي« عموم التعزير لكل عمل محرم»هستند و مشمول قاعده 
مي ود مستقل است. ما در قانون مجدازات اسدلا  حق قصاص براي مجني عليه خكننده ثابت

 تا حدودي مجازات تعزيري را در كنار قصاص و حدود پذيرفته است.   92مصوب 
از ديدگاه فقهاي اهل سنت آن دسته از معاصي كه براي آنها حد معين شده نيازي به 

تواندد بدا حدد    مجازات تعزير نيست اما رد صورت اقتضاي مصلحت مجازات تعزير مي
 (. در شيعه در مواردي جمع بين حدد و تعزيدر بده   130 ص. ،م1994جمع شود )عوده، 
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( عن نصراني قذف مسلما، فقال له: يدا زان  السلامليهسئل ابو عبدالله )ع»استناد به روايت 
ثمانين سوطا الا سوطا لحرمه الاسدلام و يحلدق   و  يجلد ثمانين جلده لحق المسلم»فقال 

   .(450 ص. ،18 ج ،ق1391)حرعاملي، « ينه لكي ينكل غيرهراسه و يطاف به في اهل د
اعر قدد  منين بالنجاشي )الحدارثي( الشد  ؤاتي اميرالم»در روايتي ديگر نقل شده است: 

ضدربه  شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه ليله، ثم دعا به مدن الغدد ف  
شرون مدا  هذه العو  ب الخمرعشرين فقال له: يا اميرالمومنين هذا ضربتني ثمانين في شر
  .(10ص. ، 1381)طائي، « هي  قال: هذا لتجرّوك علي شرب الخمر في شهر رمضان

قانون مجازات اسلامي كه به موجب آن سخني ممكن است هم نسدبت   252در ماده 
به ي  شخص قذف نسبت به شخص ديگري توهين و به اين امر سبب مجازات حدي 

 و تعزير با يكديگر جمع شوند.  

 . اهداف مجازات تبعي4

دم رمد در اسلام مجازات هدف اصلي نيست، بلكه ي  وسيله بازدارنده براي مجرم و يدا  
 است. به همين جهت در مواردي مجازات علني اسدت تدا اثدر بازدارنددگي خدود را در     

يدق  مجرم ازطرهر گاه ي تعزيري، هامجازاتنيز از همين روست كه در و  جامعه ببخشد
، 1383رود )مكدارم شديرازي،   ديگري از گناه خودداري و توبه كند مجازات از بدين مدي  

 درلام نبايدد يدد  هدددف و غايددت خدداص را  در اسدد هددامجددازات(. در مدورد  177ص. 
ه بده  بيني شده در فقه باتوجد بيان نمود. چهارگونه كيفر پيش هامجازاتتمامي  خصوص
 تواند هر كدام هدف و يا اهداف خاص داشته باشند.  هاي خاص خود ميويژگي

د بنابراين هدف اسلام از مجازات گناهكدار و جنايتكدار زجدر و تعدذيب او و مجدر     
 راگد چدرا كده    ،(6ص. ، 1381ر اولياي دم و مانند اين امور نيست )گرجدي،  تشفي خاط

جهدان   ش  باتوجه به اعتقاد به جهان واپسدين در آن هدف صرف انتقام از مجرم بود بي
 ها وجود داشته است.ترين مكافاتامكان اجراي عادلانه

وان تآنها ميين ترمهمي تبعي اهداف متعددي مدنظر است كه از هامجازاتاز اعمال 
 به موارد زير اشاره كرد:
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 . جلوگيری از خطر تكرار جرم4-1

رابر خطر بدفاع جامعه در  تأمينكند ين اهدافي كه مجازات تبعي دنبال ميترمهميكي از 
جدرمين  كندد جامعده را در برابدر م   با اين تدابير تدلاش مدي   گذارقانونتكرار جرم است. 

اين است كده وجدود شخصدي كده مرتكدب       رذ براينجا ف خطرناك حفظ كند، زيرا در
ور هاي اجتماعي، سياسي يدا مددني و دخالدت او در امد    برخي از موقعيت جرم شده، در
پدذير  ساز جامعه، به جهت دارا بودن حالت خطرنداك دفداع جامعده را آسديب    سرنوشت

ايدن  سدت  دستانه تا حد امكان دنمايد با ي  اقدام پيشسعي مي گذارقانونسازد. لذا مي
لافاصدله  افراد را از مشاغل و مناسب حساس جامعه كوتاه نمايد. اگر مجدرمين بتوانندد ب  
اي ع بده ايفد  پس از ارتكاب به مثابه افراد ناكرده بزه وارد جامعه شوند و در عرصه اجتما

نقش بپردازند ممكن است به علت ضعف فضدايل اخلاقدي و شايسدتگي اجتمداعي بده      
 ي كيفرهداي بيند با پيش گذارقانونارد نمايند. به اين ترتيب مصالح و منافع جامعه لطمه و

ه تبعي در قانون كه از مصاديق عمده آن محروميت از حقدوق اجتمداعي اسدت اقددام بد     
اقدع  كندد. درو و طرد مجرمين از جامعه ميسازي تكرار جرم از طريق خنثي پيشگيري از

ين مصداديق مجدازات   تدر مهدم مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان يكدي از  
ت تبعدي  چه به عنوان مجازات اصلي مورد استفاده واقع شود و چه به عنوان مجازا تبعي

رتيدب  باشدد. بددين ت  مدي « سازي خنثيتأميناقدام »و تكميلي، در هر حال ماهيت آن ي  
درصورت تحقق چنين امري، جنبه حفظ امنيت و مصدلحت جامعده بدر مصدلحت فدرد      

 ق( كه نتيجده آن محروميدت مجدرم از حقدو    12ص. ، 1380ند )رهامي، كبرتري پيدا مي
 خويش است.  

 . حمایت از جامعه 4-2

انتظدار پدذيرش مجددد     مجرم پس از تحمل كيفر بطور طبيعي بايد مدتي كم و بديش در 
جامعه به سر برد تا خاطره ناگوار جرم از ذهن جامعده زدوده شدده و جامعده آن واقعده     

 (. فدرد مجدرم در  24ص. ، 1359راموشي بسپارد )شكوري نجفي، مجرمانه را به دست ف
دهدد تدا وقتدي كده     اثر محكوميت به مجازات خود به خود اعتماد جامعه را از دست مي
داشدت و طبيعدي    خاطره خيانتش از يادها نرفته، جامعه آمادگي پذيرش وي را نخواهدد 

تواند با افراد ناكرده بدزه در  است كه بزهكار از لحاظ صلاحيت اخلاقي و اجتماعي نمي
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ي  كفه ترازو قرار گيرد، چرا كه او با ارتكاب جرم به نوعي باعدث بددبيني جامعده بده     
 خود شده است.  

 . ارعاب شخص مجرم و دیگران 4-3

د و شدو كند كه بين شخصي كه براي اولين بار محكوم به مجازات مدي عدالت اقتضاء مي
شدود تفداوت وجدود داشدته باشدد.      مجازات مدي  شخي كه براي چندمين بار محكوم به

لبتده در  سازي مجرم دانست كه اي تبعي را بايد ناتوانهامجازاتمهمتين هدف در اعمال 
اي توان به اهداف ديگدري چدون بازدارنددگي و نيدز اعمدال مجدازات برمبند       كنار آن مي

ز برخدي ا بندي كلي در سياست كيفري اسدلام  استحقاق مجرم اشاره كرد. در ي  تقسيم
ارندد و  به دنبال مبارزه با جرم هستند و به شخصيت بزهكار توجه چنداني ند هامجازات

ر ددر مقابل برخي ديگر در كنار مبارزه با جدرم بده شخصديت مجدرم نيدز نظدر دارندد.        
ي گروه نخست هدف عمده حمايت از منافع جامعه اسدت، درحدالي كده در    هامجازات
 منافع جامعه، منافع شدخص مجدرم نيدز مددنظر اسدت.      ي گروه دوم علاوه برهامجازات
هاي گدروه  ي تعزيري با ويژگيهامجازاتي حدي با ويژگي گروه نخست و هامجازات

ي و ي تبعي در فقه بيشتر در قالب مجازات تعزيدري شدرع  هامجازاتدوم مطابقت دارد. 
سدت و  ا« حاكمالتعزير بيد ال»حكومتي قابل توجيه است و اين در حالي است كه در فقه 

ي تبعي بده  هامجازاتمجازات برخوردار باشند. اعمال سازي قضات بايد از امكان فردي
ت بدرد و بدا ماهيد   سدازي كيفدر از بدين مدي    صورت قهري بر مجرم زمينه را براي فردي

گيدرد و بده تعبيدر ديگدر از حيدث اوصداف       ي تعزيري در تنداقض قدرار مدي   هامجازات
 ي حدي قرابت بيشتري دارند. هامجازاتي تبعي با هامجازات

 . مباني پذیرش مجازات تبعي در فقه 5

آيات و رواياتي در اين خصوص وجود دارد كه بدون نياز به ذكدر توسدط حداكم شدرع     
كنندد و يدا در مدواردي بده صدرف      آثاري را بر محكوميت و يا مجازات شخص بار مدي 

سط حاكم، آثداري بدر   ارتكاب جرم توسط شخصي و حتي بدون نياز به صدور حكم تو
سوره مباركده ندور،    4شود اشاره نمود. به عنوان مثال به موجب آيه ارتكاب جرم بار مي

باتوجده   مرتكبين جرم قذف از حق اداي شهادت محروم خواهند شد كه اين محروميدت 
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محروميتي ابدي خواهد بود و يا در مورد محاربي « ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا»به نص آيه 
شود او حق معاشرت و مراوده با ديگران را نخواهد دشدات  م به تبعيد او داده ميكه حك

هدر گونده   و بر حاكم اسلامي است كه به مردم محل تبعيد محارب اطدلاع دهدد كده از    
( نقدل شدده اسدت كده در     السلامليهمعاشرت با او خودداري كنند يا از حضرت علي )ع

كنندد  درازي مدي المدال دسدت  و بده بيدت  شدوند  مورد كارمنداني كه مرتكب خيانت مدي 
اند كه علاوه بر اينكه بايد آنها را به مقام ذلت و مذلت كشاند بايدد او را از مقدام   فرموده

خود خلع نمود و ديگر مقامي نيز به او داده نشود و عار تهمت به دليل سدابقه سدوء بدر    
 «قلدّتده عدار التهمده   نصدبته بمقدام المذلده و وسدمته بالخيانده و      »گردن او گذارده شود. 

   (.53البلاغه، نامه )نه 
شدوند  بيني مجازات تبعي براي افرادي كه مرتكب جرايم مهمي ميمضافاً اينكه پيش

هداي  مو بيم ارتكاب جرم در آينده نيز توسط او وجود دارد امري است كه اكثريدت نظدا  
ندد  توامدر مدي  امنيت جامعه پذيرفته شده اسدت و ايدن ا   تأمينحقوق كيفري در راستاي 

جهدت   مبنايي براي مشروعيت مجازات تبعي تلقي شود. در اين راستا دولت اسلامي نيز
ت تنظيم و اصلاح امور جامعه و رعايت نظم عمومي و مصلحت اجتماع و اداره حكومد 

ي اهداي مجرمانده  به نحو احسن با بركنار ساختن بعضي از اشخاص از مشاغل وموقعيت
ر جامعه نمايد. دكند از ارتكاب جرايم پيشگيري ميتسهيل ميكه امكان ارتكاب جرم را 

ارد اسلامي انجام برخي از امور و اشتغال به برخي از مناصدب بده جهدت اهميتدي كده د     
ه آن تواند بد مستلزم داشتن عدالت است و به تبع آن كسي كه فاقد اين وصف باشد نمي

وال وصدف عددالت شدده و    تواند منتهي به زمشاغل مشغول باشد. ارتكاب معصيت مي
 درنتيجه آن شخص نتواند متصدي امور مذكور باشد.  

اي كده مانندد علدم، حلدم، وقدار و...      رود: نخست، معنيميكار به عدالت در دو معنا
ازجمله صفات فاضله انساني است. اين معنا بيشتر در ميان علماي علدم اخدلاق كداربرد    

اين خوي فاضله است و در مقابل آن ظالم  دارد. در اين معنا عادل كسي است كه داراي
قرار دارد كه داراي خوي ستمگرانه است. دوم معنايي كه به مثابه احسان، احتدرام و... از  

رود و احياندا در مقابدل   مدي كار به افعال انسان است و در بساري از موارد با لفظ انصاف
تكداليف و وظدايف اسدت    گيرد. در اين معنا مقصود از عدل رعايت امثال فسق قرار مي
 (. اكثريت فقها معتقدند عدالت ملكه انجدام واجبدات و تدرك   100 ص. ،1370)گرجي، 
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محرمات است، يعني انسان به سبب ممارست در انجام واجبدات و تدرك محرمدات بده     
اي از تقوا برسد كه در نفس او نيروي قوي و مستحكمي به وجود آمده كده او را  مرحله

سازد. در صورتي كده فسدق و گنداه از او مشداهده نشدده      وادار ميبرانجام تكاليف خود 
(. 88ص. ، 1362سن ظاهر اسدت )خدويي،   الله خويي عدالت همان حُنظر آيت باشد. از

عدالت با ارتكاب معصيت زايل خواهد شد مگر در موردي كه منظور از عددالت حسدن   
هد شدد كده بده    صورت ارتكاب جرمي موجب سقوط عدالت خواظاهر باشد كه در اين

نحوي علني بوده و موجب خدشه به حسن ظاهر شخص شود. بنابر نظر مشهور فقهداي  
اماميه كه قائل به قابليت تعزير هر فعل حرامي هستند، ارتكاب هر جرمي موجب سقوط 
عدالت خواهد بود، مگر آن دسته از فقهايي كه صرف ارتكاب گنداه صدغيره را موجدب    

يعه در تمام مواردي كه فعل شخص يا قول او حجدت و  فقهاي ش سقوط عدالت ندانند.
اندد،  نيز در تصدي امانات عدالت را معتبر شمردهو  مسقط تكليف از غير محسوب شده

ازقبيل شهادت، قضاوت، رهن و دين، عامل زكات، كارشناسي اموال، تقسديم، نيابدت در   
عبادات، حفظ اموال يتيم غائب و مجانين، قبض حقوق شرعي مالي، توليدت و نظدارت   

ص. ، 1386در وقف، وصايت اموال يتيم و امامت در مراتب مختلدف )عميدد زنجداني،    
 داروان امين در اموال و حقدوق عمدومي عهدده   ( كه در همه مواردي كه شخص به عن87

شود عدالت به عنوان شرط لازم معتبر خواهد بود. امدا در امدوال و حقدوق    مسئوليت مي
كه اختيار در دست صاحب مال يا حق است اعتبار عدالت موكول بده   آنجا خصوصي از

 نظر صاحب مال يا حق است.
ر كندار رعايدت مصدلحت شدرط     برخي فقها براي تجويز تصرفات مالي، عدالت را د
انسدته  جدواز تصدرف را ممندوع د   دانسته و با فقدان هر كدام از آن دو رشد را منتفدي و  

 ظر بده اين مبنا تصرف در مال غير اعم از اينكه نا (. بر283 ص. ،ق1411وسي، است )ط
 امور خصوصي و يا عمومي باشد با فقدان شرط عدالت ممكن نخواهد بود. 
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 جازات تبعي . اصول اساسي م6

 های اجتماعي . محروميت6-1

هاي خاص كيفري، داراي آثاي تبعي معيني است كه به شدكل سدلب حقدوق    محكوميت
 شود. اجتماعي، نمايان مي

 حقوق اجتماعي  .6-1-1

معدي  انسان به لحاظ ابعاد وجودي فردي و اجتماعي، از حقوق دوگانه فردي )شخصي( و ج
سدت  ابرخوردار است. طبيعي است كه مفهوم حق يا امتيازي كه هر شخص از ان برخدوردار  

وسط قدانون  ملكيت يا امتياز كه تهر گونه يا به اصطلاح توانايي شخصي بر كسي يا چيزي يا 
 ه رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار دارد.  و ب شودبه شخص داده مي

وازم به اين ترتيب، حقوق افراد داراي دو شعبه اساسي است: نخست حقوقي كه از ل
ممكدن اسدت،    شود به نحوي كه بدون آنها زندگي غيراوليه زندگي جمعي محسوب مي

حاظ ه لمثل حق حيات، آزادي، حق مالكيت، تشكيل خانواده و... دوم حقوقي است كه ب
ادن، درأي  باشد از آن برخوردار است، مانند حدق اينكه هر شهروند عضوي از جامعه مي

ام و از حقوق دسته نخست با ند . ..انتخاب شدن، تجمع و احزاب، عضويت در مجامع و
شود. حقوق مدني در معنداي سدنتي بده حقدوق ناشدي از روابدط       حقوق مدني تعبير مي

شدود  ا در معناي امروزي به مجموعه حقوقي گفته ميگردد، امخصوصي افراد اطلاق مي
، مقابل دولت متبوع خود دارد مانند حدق تشدكيل گدروه و جمعيدت     كه فرد شهروند در

 شدامل  حق اشتغال و... از حقوق مدني به حقوق اجتماعي نيز تعبير شده است كه اساساً
نندد حدق   يكدديگر، ما هاي دولتي در رابطه با افراد جامعه و در ارتباط بدا  حقوق سازمان

 ي.  ئانتخاب شدن به وكالت مجلس، حق وزارت و رسيدن به مناصب قضا
مكدرر قدانون    62مقنن در تعريف حقوق اجتماعي، به شرح مندرج در تبصدره مداده   

بدراي اتبداع كشدور     گدذار قدانون مقرر داشته است، حقدوقي كده    1377مجازات اسلامي 
جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمدرو حاكميدت، منظدور نمدوده اسدت و      

هاي خاصي كده بدا   باشد و صلاحيتسلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي
هاي مزبور به قابليت و شايستگي اجتماعي رود. صلاحيتارتكاب جرم، موقتاً از بين مي

شود. اساساً سلب صلاحيت بده معنداي ممنوعيدت محكدوم عليده از      محكوم، مربوط مي
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هايي است كه قوياً خصيصه عمومي و جمعي دارند. به عبارت ديگدر،  مداخله در فعاليت
اهميدت   مداخله در اموري كه فاقد خصيصه مزبور بوده و يا صبغه عمومي آنها چندان با

مدوقتي  . اولاً :لاحيت محكوم عليده نيست، منطقاً نبايد ممنوع شود. نتيجه اينكه، سلب ص
هاي اجتماعي در شكل مجازات تبعي، مطلق نيست. نتيجه آنكه، محروميت .است و ثانياً

نبايد به سلب كليه حقوق اجتماعي منجر شود. به لحاظ زماني هم سلب صلاحيت بايدد  
د اي بر محكوم خواهد موقتي و كوتاه مدت باشد. سلب دايمي حق آثار نامطلوب فزاينده

داشت. بنابراين، سلب كليه حقوق اجتماعي و يا سلب دائمي حق واحدد، نده مصدلحت    
بدا   گدذار قدانون ضدرورت دارد تدا    رو،فرد محكوم است و نه به مصلحت جامعه. از اين

تعيين مصاديق مشخص حقوق اجتماعي، سلب همين موارد به عندوان اثدر تبعدي كيفدر،     
آنها را، شدرط غيرقابدل ترديدد سدلب حقدوق       مي بودنئمجاز اعلام دارد، موقتي و نه دا

منظور مندزوي سداختن    مزبور مقرر نمايد  زيرا كاهش تعاملات جمعي محكوم عليه، به
هداي  گذاري نشده است، بلكه هدف عمدده، تحصديل تددريجي صدلاحيت    وي سياست

 خاصي است كه شخص با ارتكاب جرم و تحمل مجازات، آن را از دست داده است.  
بدراي اتبداع كشدور جمهدوري      گذارقانوني عبارتست از حقوقي كه حقوق اجتماع»

بده   اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمدرو حاكميدت آن منظدور نمدوده و سدلب آن     
 (.230ص. ، 1388)جعفدري لنگدروي،   « باشدد... موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي

 محروميدت از حقدوق   باتوجه به اينكه يكي از مصاديق عمده مجدازات تبعدي در قالدب   
 اي در تعريف مجازت تبعي مطرح كنندد كده  اجتماعي است اين امرموجب شده كه عده

شدود، مثدل   به صدورت محروميدت از حقدوق اجتمداعي اعمدال مدي       هامجازاتبعضي »
 محروميت از استخدام دولتي يا محروميت از حق انتخداب كدردن يدا انتخداب شددن در     

ا كيفدر  رصفه يا روزنامه نويسي و اين قبيل كيفرها مجالس مقننه يا عضويت در هيات من
 (.  2657 ص. ،1383)مصاحب، « تبعي گويند و تعريف آن اثر ناشي از حكم است

نقد اين تعريف بايد گفت كه محروميدت از حقدوق اجتمداعي لزومدا بده معنداي        در
وجه وجود دارد و مجازات تبعي نيست و بين اين دو مفهوم رابطه عموم و خصوص من

محروميت از حقوق اجتماعي ممكن است كه در قالب مجدازات اصدلي و تكميلدي نيدز     
گونه كه از مباحث بعدي نيز مشخص خواهد شدد  صورت بگيرد و از سوي ديگر نيز آن
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 مجازات تبعي منحصر در محروميت از حقوق اجتماعي نيست.

 کيفری  مؤثرمحكوميت . 6-1-2

شدود، اصدطلاح محكوميدت    تبعي مطدرح مدي  اصطلاح ديگري كه در ارتباط با مجازات 
شدته  اگر محكوميت آثدار كيفدري دا  »است كه در تبيين آن گفته شده است:  مؤثركيفري 
اندد  تواينكه هر محكوميت كيفري مدي  (. در110ص. ، 1376)ابوالحمد، « استمؤثرباشد 

ه و بد  واجد اثر يا اثراتي باشد كه يكي از آنها تحمل مجازات است جاي ترديدي نيسدت 
ربيتدي  تي و تدأمين آيد مقصود از اين بيان آثاري غيدر از مجدازات و يدا اقددامات     نظر مي

ته مدنظر است، يعني اگر حكم محكوميت تبعات و آثار قدانوني در آيندده محكدوم داشد    
بدا   مؤثريد. چنين برداشتي از محكوميت كيفري آبه حساب مي مؤثرباشد آن محكوميت 

دانند ي كه مجازات تبعي را فرع بر محكوميت مجرم ميآن دسته از تعاريف مجازات تبع
ودن اشاره صريحي به قهره بد  مؤثرنزدي  است، با اين تفاوت كه در محكوميت كيفري 

 آن وجود ندارد. 
ي است كه اين محكوميت جزء سدابقه كيفدر   مؤثراي نيز معتقدند كه محكوميت عده

و اين محكويمت در تكدرار  هايي از حكم ناشي شده شود و عدم صلاحيتمحسوب مي
 (.742ص. تا، جرم به حساب آيد )گارو، بي

اهيم باتوجه به مطالبي كه پيرامون تعاريف مطرح شده در مورد مجازات تبعدي و مفد  
تي اسدت  شود كه اينكه مجازات تبعي مجدازا مرتبط با آن ارائه شد، اين نتيجه حاصل مي

رد شدود مدو  ر مرتكب جرم اعمال ميكه خودبه خود و بدون لزوم ذكر در حكم دادگاه ب
تواندد يكدي از مصداديق    كه محروميت از حقدوق اجتمداعي مدي   هر چند اتفاق است كه 

كده  مجازات تبعي باشد ولي مجازات تبعي منحصر به آن نخواهد بدود و نكتده ديگدر آن   
تواند به سبب ارتكاب جدرم خداص و يدا محكوميدت بده جدرم و يدا        مجازات تبعي مي

رو به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمدال شدود. از ايدن    مجازات خاص و يا
كدم  به موجب قانون و بددون نيداز بده ح   »توان مجازات تبعي را مجازاتي دانست كه مي

مقام قضايي به سبب ارتكاب جرم خاص يا محكوميت به ارتكاب جدرم و يدا مجدازات    
 شود.  خاص و ياتحمل مجازات خاص بر شخص بار مي
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 . محكوميت اصلي معين 6-2

 هداي اجتمداعي بده   محكوميت به هر نوع مجازاتي داراي آثار تبعدي نيسدت. محروميدت   
ين، شدود. بندابرا  هاي قطعي معيندي اعمدال مدي   عنوان مجازات تبعي، به دنبال محكوميت

روشن شدن نوع محكوميت، از لوازم اساسي سلب صلاحيت محكومان كيفري است. از 
شد  زيرا محكوميت موردنظر الزاماً بايد ناشي از ارتكاب به جرايم عمدي باطرف ديگر، 

 ادي كده بده  كنند در قياس با افدر كساني كه آگاهانه و با سوءنيت اقدام به نقض قانون مي
شدتري  كنند، از قابليت سرزنشي بيلحاظ خطا و تقصير جزايي محكوميت كيفري پيدا مي

دارد: ... تعيدين ندوع محكوميدت مقدرر مدي      مكدرر در خصدوص   62برخوردارند. مداده  
عليده را از حقدوق   هاي قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح زير، محكدوم محكوميت

 نمايد:اجتماعي محروم مي
  ،محكومان به قطع عضو و شلاق در جرايم مشمول حد -1
   ،محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال -2
 جراي آن.محكومان به اعدام در صورت توقف ا -3

د به ناچار از ملاك و معيار مشدخص و قابدل دركدي بايد     گذارقانوننوع محكوميت، 
 زان مجدازت شود و گاه نوع و مياستفاده كند. گاه از ملاك نوع جرم ارتكابي استفاده مي

 اي كده از رفتدار  گيرد. بعضاً هم ممكن اسدت، ميدزان خطدر يدا صددمه     شاخص قرار مي
بده   گدذار نقانومكرر، سياست كيفري  62ر قرار گيرد. در ماده كند، معياارتكابي بروز مي

نحوي تنظيم نشده است كه نشان دهد از چه معيدار مشخصدي، پيدروي كدرده اسدت. از      
ر دگانه جرايم، فقط به مجازات حدي و تعزيري اشاره كدرده اسدت.   مجموع طبقات پن 

طدع  قموده، كه شدامل  گروه جرايم حدي نيز منحصراً به ماهيت دو نوع مجازات توجه ن
م باشد. حبس بيش از سه سال هم در گروه جرايم تعزيري، مورد حكد عضو و شلاق مي

 نيز به اعدام اشاره شده است. هامجازاتقرار گرفته است. از انواع 
به اين ترتيب، قطع عضو به عنوان مجازات حدي، داراي آثار تبعي است، ولي همين 

چنين آثاري اسدت. تحمدل شدلاق حددي توسدط      مجازات در مقام قصاص عضو، فاقد 
شخصي كه به ديگري نسبت نارواي زنا يا لواط داده است، اثر تبعي دارد، در حدالي كده   
تحمل شلاق به واسطه محكوميت به روابط جنسي غير از زنا يا لواط، فاقد چنين اثدري  
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صداص  شمول واژه اعدام بده ق  در خصوصنظر از اين مطالب، ابهاماتي نيز است. صرف
قدانون   25نفس و يا حبس تعزيري به مجازات بازدارنده وجود دارد. بدا تصدويب مداده    

 مكرر نسخ گرديده است. 62ماده  1392مجازات اسلامي مصوب 

 عدم تصریح در حكم  .6-3

ادنامه هاي مجازات تبعي، تحميل آن بر محكوم عليه، بدون ذكر در متن ديكي از ويژگي
از تعريف اين ضمانت اجرا بده خدوبي قابدل اسدتنباط      محكوميت است. خصيصه مزبور

 شود تا محكوم عليه پدس از است. عدم تصريح مجازات مذكور، در متن حكم سبب مي
فري، پدس  بسا محكوماني كه از وجود چنين كيي، بلافاصله از آن آگاه نشود. چهأابلاغ ر

 از تحمل مجازات اصلي مطلع خواهند شد. 
ازات هاي اجتماعي، پس از تحمل مجد گري در قالب محروميتبنابراين، اعمال كيفر دي

قدانون   36اصلي، ممكن است نوعي مجازات مضاعف محسوب شدود. بده موجدب اصدل     
انون قد اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بده موجدب   

ت، مجدازات اسد  باشد. مجازات تبعي گرچه به واسطه محكوميت به كيفر اصلي و تابع آن 
 ست.  امحل ترديد  36اما به دليل عدم ذكر در دادنامه از جهت انطباق با شرايط اصل 

 های اصلي اجرای محكوميت .6-4

توضيح كه محكدوم  شرط ديگر اعمال مجازات تبعي، اجراي محكوميت اصلي است. بدين
مجدازات  عليه نخست بايد مجازات مندرج در حكم محكوميدت را تحمدل كندد و سدپس     

هاي اجتماعي است، بده اجدرا گذاشدته شدوند. ايدن ويژگدي بده        تبعي كه همان محروميت
پدس از اجدراي   »گانده، عبدارت   ق.م.ا قيد شده و در بندهاي سده  25صراحت در متن ماده 

به تصريح آمده است. به ايدن ترتيدب زمدان شدروع مجدازات تبعدي، لحظده پايدان          «حكم
محكوميت اصدلي بده اجدرا گذاشدته شدود، شدروع        هاي اصلي خواهد بود. اگرمحكوميت

اين اسدت كده، چنانچده محكوميدت اصدلي بده        سؤالاشكال است، ولي مجازات تبعي بي
دلايلي اجرا نشود يا مشمول گذر زمان گردد يا درحين اجرا به لحاظ گذشت شداكي و يدا   

يف چيست  استفاده از آزادي مشروط يا عفو، اجراي باقيمانده مجازات متوقف بماند، تكل
در »ت مقدرر داشدته   سدؤالا ق.م.ا در پاسدخ بده ايدن     25مداده   3و  2در تبصره  گذارقانون
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شدود، همچندين در آزادي مشدروط    مواردي كه عفو مجازات، آثار كيفري را نيز شامل مدي 
. «گدردد عليده، رفدع مدي   آثار محكوميت، پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم

ون همراه است، سبب زوال و سقوط مجازات اصدلي و آثدار تبعدي    عفو عام كه با وضع قان
ي بدر  تدأثير سدازد و  شود. اما عفو خاص تنها اجراي حكدم را متوقدف مدي   ناشي از آن مي

در مجازات تبعي ندارد. مگر اينكه در فرمان عفو به زوال آثار تبعي هم اشاره شدده باشدد.   
جرا نشده باشدد، پدس از انقضداي    حكم صادر گرديده، ولي اهر گاه مرور زمان،  خصوص

گردد و در هدر حدال آثدار تبعدي     موعد مقرر از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف مي
ق.م.ا  25مداده   2حكم به قوت خود باقي خواهد بود. در مورد گذشت شداكي در تبصدره   

در جرايم قابل گذشت در صورتيكه پس از صددور حكدم قطعدي بدا گذشدت      »مقرر شده 
 .«گرددمجازات متوقف شود، اثر محكوميت كيفري زايل مي شاكي، اجراي

ر دنكته ديگر اينكه شرط اجراي مجازات، بيانگر اين معنا اسدت كده محكدوم عليده     
جدراي  حال تحمل كيفر از حقوق اجتماعي محروم نخواهد بود  زيرا هنوز زمان پس از ا

وع در كوتاه اين موضد كه اجراي مجازات قطع عضو يا شلاق،  آنجا فرا نرسيده است. از
يدا  مطرح است كده آ  سؤالكند. اما در خصوص مجازات زندان اين مورد آنها صدق نمي

پدس از اجدراي   »زنداني در حين تحمل كيفر از حقوق اجتماعي محروم است  عبدارت  
 دارد. ظهور در سلب حقوق اجتماعي به دايره زماني پس از اتمام كيفر زندان «مجازات

 مدت محروميت  .6-5

ود تواند هميشدگي و نامحدد  محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي، نمي
باشد. سلب صلاحيت اجتماعي از بزهكار، حيات جمعدي محكدوم عليده را بده شددت      

هدد  دهد. سلب دائمي حقوق مزبور محكوم را دچار مرگ مدني خواقرار مي تأثيرتحت 
ب تبدار و كسد  شد. متقابلاً اميد به اعاده اعساز تكرار جرم خواهد ساخت و احتمالاً زمينه

 ي در پيشگيري از تكرار جرم خواهد داشدت. مؤثرهاي اجتماعي، نقش مجدد صلاحيت
هداي  محددود بدودن محروميدت    با امعان نظر به اصدل تناسدب جدرم و كيفدر، مدوقتي و     

 پذير است.اجتماعي، توجيه
محروميدت اجتمداعي   مدت زمان  1392قانون مجازات اسلامي، مصوب  25در ماده 

 اشخاص محكوم به تناوب ي  سال، پن  سال و هفت سال مقرر شده است.  
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 مجازات تبعي ارتداد در فقه اسلام . 7

 مفهوم ارتداد  .7-1

 ارتداد در لغت  .7-1-1

رهند   اسدت. در ف « بازگشدت »گرفته شده، در لغت به معندا   « رد»كه از واژه « ارتداد»
. صصد ، 1365شود )راغدب اصدفهانى،   ميده مىنا« اد و ردّهارتد»دينى، بازگشت به كفر، 

وي (. تمام مذاهب اسلامي از دين برگشتگي را عبدارت از كدافر شددن از ر   193و  192
ت سلام ثابد ادانند و ارتداد را با انكار آن دسته عقايد و احكامي كه در عمد و آگاهي مي

 خداونددي يدا بده پيدامبر اكدرم     هستند  يعني رفتارهايي چون اهانت به سداحت مقددس   
آن  هدا يدا انكدار واجبدات و همانندد     ( و يا مباح شدمردن حدرام  وسلموآلهوعليهاللهلي)ص
ر پذيرند. مذهب تشيع علاوه بر انكار اصول ديدن، انكدار اصدول مدذهب يعندي انكدا      مي

 داند.امامت و معاد را نيز جزء ارتداد مي

 ارتداد در اصطلاح .7-1-2

از  علم به حقانيت آن ملاك است، بنابراين در صورتي كه شدخص چيدزي  عني انكار با ي
آن را  وچنين انكاري صرفاً در دل باشدد  هر چند اصول يا ضروريات دين را انكار كند، 

 ت ارتدداد يابد و اظهار و اعلام شعار كفر شرط تحقق و ثبواظهار نكند، ارتداد تحقق مي
 يات آن شد  و شدبهه داشدته باشدد، ولدي     نيست، اما اگر نسبت به اصول دين يا ضرور

 (.  281. ، ص1382شود )صرامي، رتداد محقق نميانكار نكند، ا

 ارتداد در قرآن  .7-1-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا مَنْ يرَتَْدد   »چند آيه از قرآن موضوع ارتداد مطرح شده است از جمله: 
اللَّهُ بِقَومٍْ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونَدهُ أَذِلَّد ٍ عَلَدى الْمُدؤْمِنِينَ أعَِدزَّلٍ عَلَدى       مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي 

 الْكاَفرِِينَ يجُاَهدُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يخَاَفُونَ لَومَْ َ لَائِمٍ ذَلِ َ فَضْلُ اللَّهِ يُؤتِْيدهِ مَدنْ يَشَداءُ   
كس از شما از دين خدود برگدردد،    ايد هره ايمان آوردهاي كساني ك»  «وَاللَّهُ واَسِعٌ عَلِيمٌ

دارد و آندان ننيدزا او را   آورد كه آندان را دوسدت مدي   به زودي خدا گروهي ديگر را مي
كنند دوست دارند ناينانا با مؤمنان فروتن نوا بر كافران سرفرازند، در راه خدا جهاد مي

كده بخواهدد    ست، آن را به هدر ترسند اين فضل خداگري نميو از سرزنش هيچ ملامت
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إِنَّ الَّذِينَ ارتْدَُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ »و  (54 / آيه )مائده« دهد و خدا گشايشگر داناستمي
گمان كساني كه پدس از آنكده   بي»  «بَعدِْ مَا تَبَي نَ لَهُمُ الْهدَُ  الشَّيطَْانُ سَو لَ لَهُمْ وَأمَلَْى لَهُمْ

آنان روشن شد نبه حقيقتا پشت كردند، شيطان آندان را فريفدت و بده    نراها هدايت بر 
كده در   (25 / آيده  (وسدلم وآلهوعليهاللهلي)ص )محمد «آرزوهاي دور و درازشان انداخت

 است.آنها ارتداد مورد نكوهش قرار گرفته

بِيدرٌ وَصَددع عَدنْ    الٌ فِيدهِ كَ قِتَد قُلْ  يَسْأَلُونَ َ عَنِ الشَّهرِْ الحْرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ»همچنين در آيه 
نَ ُ أَكْبرَُ مِنَ الْقَتْدلِ   عِندَْ اللَّهِ واَلْفِتْنْهُ أَكْبرَُلِهِ مِسَبِيلِ اللَّهِ وَكُفرٌْ بِهِ وَالْمَسجْدِِ الحْرَاَمِ وَإِخرْاَجُ أَهْ
نْ دِينِدهِ  نْ يرَتَْدِدْ مِدنْكُمْ عَد  طَاعُوا ومََتَنِ اسْوَلَا يزَاَلُونَ يقَُاتلُِونَكُمْ حَتَّى يرَُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِ
رِ هُدمْ  أُولئَِد َ أَصْدحَابُ النَّدا   آَخِرَلِ وَيَا وَالْفَيَمُتْ وَهُوَ كاَفرٌِ فَأُولَئِ َ حَبِطتَْ أعَْماَلُهُمْ فِي الدُّنْ

زار در ارپرسند، بگو كاز تو درباره ماهي كه كارزار در آن حرام است مي»  «فِيهَا خَالدُِونَ
م سجدالحراآن گناهي بزرگ و بازداشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و بازداشتن از م

ز كشدتار  اتر و فتنه نشركا نح ا و بيرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا نگناهيا بزرگ
انندد  ان برگردجنگند، تا اگر بتوانند شما را از دينتتر است و آنان پيوسته با شما ميبزرگ
يشدان در  اني از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند، آندان كردارها و كس

/  بقدره ) «اند و در آن ماندگار خواهندد بدود  شود و ايشان اهل آتشدنيا و آخرت تباه مي
  .(217آيه 

 ارتداد در روایات .7-1-4

يامبر پفعل  سنت احاديثي چند از قول ودر منابع روايي، اعم از كتب حديث شيعه و اهل
، 7 ، ج1375د نقل شده اسدت )محقدق دامداد،    و ديگر بزرگان ديني درباره مجازات مرت

 (.444و  443. صص

 السلام()عليهم بيت روایات اهل الف(

د عدن  كل مسدلم بدين المسدلمين ارتد    » (:السلامليه)ع موثقه عمار ساباطى از امام صادق
مانان از هدر مسدلمانى بدين مسدل    »  «مبداح  الاسلام و جحد محمداً نبوته و كذّبه، فان دمه

  «اح اسدت اسلام برگردد و انكار عالمانه پيامبر كند و او را تكدذيب نمايدد، خدون او مبد    
 .(444و  443. ، صص7 ، ج1375محقق داماد، )
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 سنت روایات اهل ب(

 للهاترمذي با سند صحيح از نظر عامه از سهل بن حنيف از عثمدان بدن عفدان از رسدول     
نداً بعدد   زلايحل دم امرئ مسلم إلا باحدي ثلاث: »كند: نقل مي (وسلموآلهوعليهاللهلي)ص

 (.460. ، ص4 ، ج1372)ترمذي، « احصان، أو ارتد بعد اسلام، أو قتل نفس بغير حق

 انواع مرتد .7-2

 مرتد فطرى. 7-2-1

ز بلدوغ،  ااند و او بعد كسى است كه پدر يا مادرش، هنگام انعقاد نطفه و  مسلمان بوده
هيد ثدانى  برخى از فقها مانند شآيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر رو  آورده است  

تدد فطدر    اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را برا  تحقق مر« مسال  الافهام»در 
 (.601. ، ص41 ج  489 و 488. ، صص6 ، ج1370، احب جواهرصاند )كافى دانسته

در و پد منظور از اسلام حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تدابع  
مان مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند، فرزند نيدز در حكدم مسدل   

  جريدان حكدم   است، ولى نظر غالب فقها مخالف اين اسدت و اسدلام حكمدى را بدرا    
 دانند.ارتداد كافى نمى

 مرتد ملى. 7-2-2

لدوغ،  باندد و او بعدد از   كسى است كه پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه و  كدافر بدوده  
سدت  اظهار كفر كرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن دوبداره بده كفدر بازگشدته ا    

 (.499. ، ص1 ، ج1363)خمينى، 

 مجازات ارتداد  .7-3

 در فقه اماميه. 7-3-1

 کيفرهای مرتد فطری از نظر اماميهالف( 

دانند  زيرا بده نظدر ايشدان اگدر     ي مرد و زن مرتد فطري را متفاوت ميهامجازاتاماميه 
رآوردن دختدر  مرتد فطري مرد باشد، احكامي از قبيدل نداشدتن ولايدت در بده ازدواج د    

نيداز بده صديغه طدلاق را     ( و گسسته شدن پيوند ازدواج بدون 116. ، ص1375)اميني، 
دارد و پدس از سدپري شددن عدده، اگدر خواسدت       دارد و همسر وي عده وفات نگه مي
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كند و كيفرهايي مثل كيفر مالي كه بعد از آنكه ديون امدوالش پرداخدت شدد،    ازدواج مي
كه زنده باشد. از كيفرهاي ديگدر  هر چند شود، اش تقسيم مياموال وي بين ورثه شرعي

بدرد و چنانچده وارثدي    فطري، آن است مرد مرتد فطري از مسلمان ارث نمدي مرد مرتد 
(. از كيفرهداي ديگدر   120. ، ص1375اميندي،  نداشته باشد، امام وارث وي خواهد بود )

باشدد. بدا ايدن وجدود بعضدي از      اش مدي مرد مرتد فطري اعدام وي و عدم پذيرش توبه
، 7 ، ج1342ال  )ر.ك: شدهيد ثداني،   احب مسجنيد اسكافي، صفقهاي اماميه از قبيل ابن

( و صاحب عدروه بده پدذيرش توبده     47. ، ص30 ، ج1370صاحب جواهر،   388. ص
 (.217. ، ص7 ، ج1370مرتد فطري معتقد هستند )طوسي، 

ارد و عموم ادلده معتبدره فقهدي دلالدت بدر قبدول توبده مرتدد د        »اند: باره گفتهدر اين
 )يدزدي، « خالي از اشدكال نيسدت  اين ادله  تخصيص زدن عموم و مقيد ساختن مطلقات

رتدد  ( در برخدي از مدوارد توبده م   عليده اللهرحمدت ) (. به نظر امام178. ، ص2 ، ج1374
اكي پد گونه كه امكان قبدول عبدادات، طهدارت و    شود، همانفطري ظاهراً نيز پذيرفته مي

وارث بده  هاي شرعي مثدل تجدارت و حيدازت    بدن وي و تمل  اموال جديد، كه از راه
زدواج دست آورده، وجود دارد و نيز جايز است كه با زنان مسلمان يا زن سدابق خدود ا  

 (. در فرضي كه براي مرتد فطدري حكدم اعددام در   235. ، ص2 ، ج1363كند )خميني، 
 شود، چنانچه مرد مرتد فطري پس از ارتدادش مجندون شدود، جندون وي   نظر گرفته مي

 (.235. ، ص2 ، ج1363خميني، د )باعث سقوط حكم اعدامش نخواهد ش
ب و در فقه اماميه براي زني كه مرتد فطري است، كيفرهايي از قبيدل زنددان و ضدر   

ر ترتيب زني كه مرتد فطري است، اموالش دگيري در نظر گرفته شده است. بدينسخت
ي شود، مگر با مرگش و در صدورت اش منتقل نميماند و به ورثهملكيت خودش باقي مي

شدود و از زمدان   ول صورت نگرفته باشدد، بددون طدلاق از همسدرش جددا مدي      كه دخ
 قد مجددد، عدارد. چنانچه زن در اثناي عده توبه كند، بدون نياز به ارتدادش عده نگه مي
گدردد، بلكده   كه مرتد فطري باشدد، اعددام نمدي   هر چند كند. زن با شوهرش زندگي مي

گمارند ترين كارها ميزنند و او را به سختشود و در اوقات نماز او را ميزندان ابد مي
وبده  خورانند، تدا ت ها را ميپوشانند و به او بدترين خوراكها را بر او ميو زبرترين جامه

 د و توبده شكند يا بميرد. اگر مرتد شدن زني تكرار شود، در چهارمين بار، اعدام خواهد 
 كند.يت نميو با نماز خواندن كفا وي بايد با اقرار به آنچه كه انكار كرده همراه باشد
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 ب( کيفرهای مرتد ملي از نظر اماميه

د، عقدد  بر اين اساس چنانچه ارتداد مرد يا زن مرتد ملي پيش از دخول تحقدق يافتده باشد   
خ گردد، اگر ارتداد ايشان پس از دخدول صدورت گرفتده باشدد، فسد     ازدواج آنها فسخ مي

عدده   خواهد بود  يعني اگدر مرتدد، در هنگدام   ازدواج ايشان متوقف بر انقضاي مدت عده 
پري ماندد و چنانچده ايدام عدده سد     توبه كند، ازدواج وي با همسرش به حال خود باقي مي

اي صورت نگيرد، زن و مدرد از يكدديگر جددا خواهندد شدد. در فرضدي كده        شود و توبه
ن زرا به  يهارتداد، پيش از دخول تحقق يافته، چنانچه مرد مرتد شده باشد، بايد نصف مهر

 از دخدول  اي نخواهد داشت. اگر ارتداد، پسبپردازد و چنانچه زن، مرتد شده باشد، مهريه
 زن سداقط  صورت گرفته باشد، مرد بايد همه مهريه زن را به زن بپردازد و چيزي از مهريه

از زن  شدود. شود كه اموال مرد و زن مرتد ملي به وارثشان منتقل نمدي يادآور مي. شودنمي
م محكدوم  شود كه توبه كنند، چنانچه مرد توبه نكند، بده اعددا  مرد مرتد ملي خواسته مي و
بده  ماندد. مددت زمدان تو   شود. اگر زني كه مرتد ملي است، توبه نكندد، در زنددان مدي   مي

اي اسدت كده   خواهي از مرتد سه روز است و به قولي مدت توبه خواهي از مرتد به اندازه
 (.431. ص، 2 ، ج1363خميني، مدت توبه كند )رود مرتد در آن اميد مي

اسلام  خواهي از مرد مرتد ملي تكرار شود )يعني پس از توبه و برگشت بهچنانچه توبه
نجم ر بار پددوباره كافر شود و از وي خواسته شود كه توبه كند(، در بار چهارم و به قولي 

ام به خداطر ارتددادش اعدد    شود. چنانچه مرتد ملي پس از ارتدادش مجنون شود،كشته مي
دانيم كده در  شود  چون اعدام وي مشروط به آن است كه وي از توبه امتناع كند و مينمي

 (.194. ، ص2 ق، ج1410حال جنون امتناع از توبه معني ندارد )شهيد ثاني، 

 سنتمجازات مرتد در فقه مذاهب اهل .7-3-2

 ( کيفرهای مرتد از نظر حنفيهالف

مردي كه مرتد شده كيفرهايي همچدون گسسدتن    مرتد از نظر حنيفه: کيفرهاي مرد -1
پيوند زناشويي، ممنوعيت ازداوج، كيفرهاي مدالي و زنددان و اعددام را در پدي خواهدد      

صورت كه به نظر ايشان اگر مرد مسلماني مرتد شدود، زن وي چده كتدابي    داشت. بدين
يش از دخدول تحقدق يافتده    باشد و چه مسلمان از وي جدا خواهد شد، خواه ارتدداد پد  

باشد و خواه پس از دخول و چنانچه شوهر پيش از دخول رجوع نمدوده باشدد، زندش    
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مرتد هر دو حق دارد كه نفقه ايامي كه در عده بوده را از وي بگيرد و چنانچه زن و مرد 
(. در خصوص 206. ، ص8 ق، ج1378شوند بر ازدواجشان باقي خواهند ماند )قرطبي، 

مردي كه مرتد شده مجاز نيست كه با زندي كده   »اند: كيفر ممنوعيت ازدواج، حنفيه گفته
 (.206. ، ص8 ق، ج1378قرطبي، ) «مرتد و يا مسلمان است، ازدواج كند

كده   صدورت بددين به نظر حنفيه از جمله كيفرهاي مرد مرتد، كيفرهاي مدالي اسدت،   
امدوالش از آن خدودش خواهدد بدود. ولدي اخدتلاف        اند: اگر مرتد مسدلمان شدود.  گفته
شود. برخدي از  ل ميياند در اينكه از چه هنگامي ملكيت مرتد نسبت به اموالش زانموده

اند كه در صدورت  اند و گفتهايشان زوال ملكيت مرتد را متوقف بر وضع خودش دانسته
رتدد بده محدض    شود و برخي ديگر معتقدندد كده ملكيدت م   ارتداد، ملكيت وي زائل مي
شود، بلكده زوال ملكيدتش متوقدف بدر اعددام وي يدا ملحدق        تحقق ارتدادش زائل نمي

شدنش به دارالحرب است، در اين صورت اگر مرتدد بميدرد، يدا روشدن شدود كده بده        
بدودنش   دارالحرب گريخته، يا به خاطر ارتدادش كشته شود، اموالي كه در زمان مسلمان

لبته در هدر صدورت بايدد ديدون وي پرداخدت شدود       به دست آورده، فيء خواهد بود، ا
 (.197. ، ص5 ق، ج1419، ديگران)غروي و 

رت كده  به نظر حنفيه، از جمله كيفرهاي مرد مرتد، زندان و اعدام است، به اين صدو 
اي كده موجدب   اند: مستحب است كه قاضي، اسلام را بر مرتد عرضه كندد و شدبهه  گفته

يش اي باشدد كده بدرايش پد    ارتدادش به خداطر شدبهه  ارتداد وي شده را بزدايد، چنانچه 
بده   شود و به قولي چنانچه مرتد درخواست مهلت كند، قاضي سده روز آمده، اعدام نمي
كندد.  دهد و در اين سه روز وي را زنداني و اسدلام را بدر او عرضده مدي    وي مهلت مي

كندد،  خواست نكند. اما اگر مرتد مهلتي را درچنانچه مسلمان نشد، به قتل وي حكم مي
 (  يعني قاضي به وي199. ، ص5 جق، 1419، ديگرانغروي و شود )درن  كشته ميبي

ر دهد. اسلام آوردن مرتد بدين ترتيب است كه شخص مرتدد شدهادتين را بد   مهلتي نمي
جويدد.  كند و از همه اديان به جز دين اسلام و از ارتددادش بيدزاري مدي   زبان جاري مي

كندد و  نمي نها )بدون تبري جستن از ديگر اديان و ارتداد( كفايتاقرار زباني شهادتين ت
و نبدوت   آيد و چنانچه مرتد، ارتداد خويش را انكار كند و به توحيدتوبه به حساب نمي

 شود.و دين اسلام اقرار و اعتراف كند، توبه تلقي مي
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خدلاص  ابدا   اندازند، تا اينكده زنند و به زندان ميوي را به شدت مي اگر توبه نكرد،
دن بده  توبه كند. اگر پس از رهايي از زندان دوبداره مرتدد شدود، ايدن كدار )زنددان و ز      

 شود، مگر آنكه ازشدت( را تا زماني كه مسلمان نشده، تكرار خواهند نمود و كشته نمي
 (.184. ق، ص1435پذيرش اسلام سر باز زند )مرغيناني، 

لي و كيفرهاي زن مرتد از نظر حنفيه: براي زن مرتد كيفرهدايي همچدون كيفرهداي مدا     -2
ود، حدق  شد اند، به اين صورت كه به نظر ايشان اگر زني مرتدد  زندان و زدن را بيان نموده

 گرفتن مهريه و نفقه را نخواهد داشت، امدا ملكيدت وي نسدبت بده امدوال خدودش زائدل       
شود، به همين دليل زني كه مرتد شده كشته و اعدام نميشود  چون در ديدگاه ايشان، نمي

شدود، تدا آنكده    زني كه مرتد شده، به زندان افكنده و در هر روز زده مدي . بردارث هم مي
( از كشدتن  وسلموآلهعليهاللهليشود  چون از نظر ايشان پيامبر)صمسلمان شود و كشته نمي

 ردي كشدته مقدند اگر زني كه مرتد شده، توسط اند. با اين وجود حنفيه معتزنان نهي نموده
 (.471. ص، ق1378شود، مردي كه آن زن را كشته، ضامن نيست )كاساني، 

 ب( کيفرهای مرتد از نظر مالكيه

ان، كيفرهايي از قبيل ممنوعيت غسل و كفن و جلدوگيري از تددفين در گورسدتان مسدلمان    
مدرد،   از زن و دام را براي فرد مرتد اعمانحلال پيوند ازدواج و كيفرهاي مالي و تعزير و اع

ندي  ي اسدت  يع از جمله كيفرهاي ديگر ارتداد در ديدگاه مالكيه كيفرهاي مال. اندبيان نموده
طدلان  شود، به نظر ايشدان ارتدداد موجدب ب   برخي از تصرفات مالي فرد مرتد پذيرفته نمي

عدد  بوصيت مرتد مشروط به آن است كه در حال ارتداد بميرد. امدا اگدر مسدلمان شدود و     
د، مالكيه معتقدند كه در سه صورت مدال مرتد  شود. همچنين بميرد، وصيت وي باطل نمي

 (:340. ص، تابي بعد از مرگش متعلق به وارثش است )نمري قطبي،
 در صورتي كه پس از ارتداد نزد قاضي توبه كند. -1
 در صورتي كه پس از ارتداد، خودش توبه كند. -2
 در صورتي كه ارتداد وي ثابت نشود، مگر پس از مرگش. -3
ترتيب كه به مدت شوند، بدينمرتد حتي كشتن و اعدام را نيز قائل مي الكيه براي فردم

دهندد،  نمدي خواهند كه توبه كند، ولي وي را تشنگي و گرسنگي سه شبانه روز از مرتد مي
دهندد و بدا زدن و مشدابه آن وي را مجدازات     بلكه از دارايي خودش به وي آب و غذا مي
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 ت توبه نكند، با شمشير كشته خواهد شد.كنند. چنانچه مرتد در ظرف اين مدنمي

فقده  ند نبايد كيفرهاي مالي و اعدام در انتظار زن مرتد است. به اعتقاد آنها به زن مرت
شدود، چنانچده   روز بده وي مهلدت داده مدي   پرداخت شود و همانند مرد مرتد، سه شبانه

اشدد،  داشته ب شود. اما اگر زن مرتد، طفل شيرخوارظرف اين مدت توبه نكرد، كشته مي
شديرازي  افتدد ) اعدام وي تا سپري شددن مددت شديرخواري فرزنددش بده تدأخير مدي       

 (.412. ق، ص1385فيروزآبادي، 

 ج( کيفرهای مرتد از نظر شافعيه

 داشدتن در شافعيه كيفرهايي از قبيل ممنوعيت ازدواج، انحلال پيوند زناشويي و ولايت ن
 اندد. بده اعتقداد   ي شخص مرتد در نظر گرفتده امر ازدواج و كيفرهاي مالي و اعدام را برا
 (.347. ، ص1373پرست نيست )مرواريد، بت شافعيه مرد مرتد مجاز به ازدواج با زن

 شوهر يا در مورد كيفر انحلال پيوند زناشويي بايد گفت كه به نظر شافعيه اگر زن و
جددا   يكدديگر يكي از آن دو مرتد شوند، چنانچه ارتداد ايشان پيش از دخول باشدد، از  

يكدديگر   خواهند شد و اگر ارتداد ايشان پس از دخول تحقق يافته باشد، جدايي آنها از
دو بده اسدلام    متوقف بر سپري شدن عده است، چنانچه پيش از سپري شدن عدده، هدر  

ديگدري   برگردند، بر ازدواجشان باقي خواهند ماند و اگر يكي از آن دو مسلمان شود و
 (.467-460. ق، صص1415گر جدا خواهند شد )شافعي، مسلمان نشود، از يكدي

ه كد از جمله كيفرهاي مرتد از ديدگاه شافعيه، كيفرهاي مالي است بده ايدن صدورت    
 كه پس از فوت مورث خدويش مسدلمان  هر چند شود، اند: مرتد از ارث محروم ميگفته

ان ان مسدلم رسدد، چده در زمد   المدال مدي  شود. بنابراين دارايي وي به عنوان فيء به بيت
ه كد بودنش آن دارايي را به دست آورده باشد و چه در زمدان ارتددادش، ولدي هنگدامي     

ن حيدات  المال استحقاق اين دارايي را پيدا خواهدد كدرد  زيدرا در زمدا    مرتد بميرد، بيت
ه در شود تا چنانچه مسلمان شد، به وي مسترد گردد و چنانچد مرتد، اموالش توقيف مي

 .المال در آن تصرف كندتزمان ارتداد مرد، بي
شديدترين كيفر مرتد از نظر شافعيه كيفر اعدام اسدت، البتده اگدر مرتدد توبده كندد،       

خدواهي از مرتدد را واجدب و برخدي     شود. برخدي از شدافعيه توبده   اش پذيرفته ميتوبه
شدود  اند. برخي از ايشان معتقدند به مدت سه روز از مرتد خواسدته مدي  مستحب دانسته
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شدود، بلكده از وي   اند كه به مرتدد مهلتدي داده نمدي   ند و برخي از ايشان گفتهكه توبه ك
شدود. اگدر   درن  توبه كند، چنانچه از توبه سر باز زند، كشته نميشود كه بيخواسته مي

فردي مرتد شود و سپس مسلمان شود و اين ارتداد و مسلمان شدن پس از آن را مكرراً 
شود. اما به قول ديگري كه از ايشان نقل شدده، اسدلام   انجام دهد، اسلام وي پذيرفته مي

وي مقبول و پذيرفته نيست. چون مرتد پس از ارتددادش اقدرار بده شدهادتين كندد، بده       
شود. به نظر شافعيه چنانچه زن مرتد شود و توبه نكند، قدتلش  مسلمان بودنش حكم مي
 (.622. ، ص1364قدامه، واجب خواهد بود )ابن

داندد، امدا   با اينكه قاتل مرتد را مستحق قصاص نمدي »گويد: ت ميسن شافعي از اهل
ت. حداكم  قتل مرتد از كارهاي حاكم اسلامي اس»گويد: نيز مي. «شماردتعزير را لازم مي

 شديرازي ) «اسلامي هدم بده شدرط طلدب توبده و امتنداع مرتدد، اختيدار قتدل او را دارد         
گويدد:  سنت مدي ئمه چهارگانه اهلاحمد بن حنبل از ا (.411. ق، ص1385فيروزآبادي، 

، 1364، قدامده  ابدن ) «دانندد تمام فقها، اجراي مجازات ارتداد را از اختيارات حاكم مدي »
 (.623. ص

 ( کيفرهای مرتد از نظر حنابلهد

 اندد. براسداس  ها براي فرد مرتد كيفرهاي مالي و نيز كيفر اعدام را در نظدر گرفتده  حنبلي
 گر داراييشود و طبق نظري دياز هنگام ارتدادش فيء تلقي مياعتقاد آنان، دارايي مرتد 

ابتددا   آورند. البته در هر صورت معتقدند كهء به حساب ميمرتد را از هنگام مرگش في
اس گردد. بر همين اسد اش فيء تلقي ميشود و پس از آن داراييديون مرتد پرداخت مي

المدال يدا   يتموثقي از مسلمانان يا در ببه نظر حنابله بايد اموال فرد مرتد را نزد شخص 
 .نزد حاكم شرع قرار داد

رتد كه م اند: هرحنابله كيفر اعدام را نيز براي فرد مرتد، چه زن و چه مرد، قائل شده
شدود، چنانچده ظدرف    شود، مرد باشد يا زن، اگر بالغ باشد، سه روز به او مهلت داده مي

ه شود و چنانچه توبد اش پذيرفته ميتوبه كند، توبهاين سه روز از ارتداد خود بازگردد و 
 (.233. ، ص1373شود )صبحى، نكند، اعدام مي

خدواهي از مرتدد واجدب نيسدت،     از احمد بن حنبل نقل شده كه به موجب آن توبده 
باشد و بايد توبه مرتد با ميل و رغبت باشد. ولي اگدر مسدلماني مرتدد    بلكه مستحب مي
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م مجبور گردد و با اجبار مسلمان شدود، ظداهراً بده مسدلمان     شود و بر بازگشت به اسلا
شود  زيرا اكراه و اجبار وي به حق است. همچندين از او نقدل شدده    بودن وي حكم مي

إِنَّ الَّذِينَ آمََنُوا ثُم  كَفرَُوا ثُم  آمََنُدوا  »است: توبه كسي كه ارتدادش مكرر شود، به دليل آيه 
(، 137 / آيده  )نسداء « ادُوا كُفرْاً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفرَِ لَهُمْ وَلَا لِيهَْددِيَهُمْ سَدبِيلًا  ثُم  كَفرَُوا ثُم  ازْدَ

گونه كه اشاره شد، از نظر حنابلده زن و مدرد مرتدد يد  حكدم      همان شود.نميپذيرفته 
 واجب است.هر دو دارند و در صورت اصرار بر ارتداد، قتل 

اندد كده بيدان    مسئله ارتداد و جهاد، به نقل رواياتى پرداختهسنت در لبته علما  اهلا
سخ شده و در برابدر آنهدا   ن(، 256 / آيه )بقره« ...لَا إِكرْاَهَ فِي الدِّينِ»دارند: آياتى مانند مي

نَّمُ واَهُمْ جهََد يْهِمْ ومََدأْ اغْلُظْ علََد فِقِينَ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاَهدِِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَا»آيات ديگر  چون 
خرِِ وَلَدا  لْيَومِْ الْدآَ نُدونَ بِاللَّدهِ وَلدَا بدِا    قَاتلُِوا الَّذِينَ لدَا يُؤمِْ »( و 73 / آيه )توبه« وَبئِْسَ الْمَصِيرُ

يُعطُْدوا   ى أُوتُوا الْكِتاَبَ حَتَّد نَ الَّذِينَحَقِّ مِيحُرَِّمُونَ مَا حرََّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْ
تيجه آنچه در آيات پيشين ن( آمده است. در 29 / آيه )توبه« الجْزِْيَ َ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغرُِونَ

 ارند. بدا درسيده كه با كفار و مشركان مدارا شود و اصولاً كفار نيز حق حيات و زندگى 
ر ابتدا داين دسته از آيات نسخ شده است، پس بايد بگوييم مسئله انحراف از عقيده چه 
ر عقيدده  و چه در انتها، موجب كيفر دنيايى و قتل مى باشد و بنابراين مرتدد  كده تغييد   

منسدو    البته ما قائدل بده   گر  نكند.دهد، محكوم به اعدام است، گرچه توطئه و فتنهمى
 وندداريم   بودن اين آيات نيستيم  يعنى دليل استوار  بر منسو  بودن اين دسته از آيات

تكدوينى   مدر واقعدى و  اقابل نسخ نيست  زيدرا خبدر از   « ...لَا إِكرْاَهَ فِي الدِّينِ»اصولاً آيه 
ن نيست قابل برداشت گويد در عقيده و دين، اكراه قابل تحقق و امر تكوينىدهد و مىمى

 (.195. ، ص4 ، ج1374)غفار ، 

 در نظام کيفری ایران . 8

 اصل قانوني بودن جرم و مجازات  .8-1

اي مسلم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كده در نظامهد   يكي از اصول
حقوقي دنيا، پذيرفته شده است. طبق اين اصل هديچ عملدي جدرم نيسدت مد  اينكده در       

: داردمدي  قانون، براي آن مجازات تعيين شده باشد. ماده دوم قانون مجازات اسلامي مقدرر 
 «.  شودشته باشد، جرم محسوب ميهر فعل يا ترك فعلي كه در قانون مجازات دا»
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نون هر فعل يا تدرك فعلدي كده در قدا    »قانون مجازات اسلامي آمده است:  2در ماده 
 «.  شودبراي آن مجازات تعيين شده باشد جرُم محسوب مي

قصداص   در قانون مجازات اسلامي كه بسياري از مواد قانوني ان در رابطه با حدود،
 ندوان جدرم  عيع و تحريرالوسيله گرفته شده ارتداد را به و ديات، از كتب فقهي مانند شرا

   (.11-10. صص، 1380اند )محقق داماد، معرفي نكرده
، زمداني كده برخدي از فقهداي شديعه درصددد       1361قانون مجازات اسلامي مصدوب 

نون تدوين مباحث حدود، قصاص و ديات برآمدند، اسمي از ارتداد نبردند همچندين قدا  
به تصويب مجلس شوراي اسدلامي رسديد كده بدا      8/5/1370ريخ مجازات اسلامي در تا

توجه به ايراد شوراي نگهبدان، مجمدع تشدخيص مصدلحت نظدام، آن را بدا اصدلاحاتي        
 تصويب كرد ارتداد به عنوان جرم معرفي نشده است.  

 قدانون تشدكيل   29قدانون اساسدي، مداده     167برخي از محققين با اسدتناد بده اصدل    
اده قانون مجازات اسدلامي، مد   513، ماده 1368و دو مصوب آذر هاي كيفري ي  دادگاه

درسدي  اصلاحي قدانون آيدين دا   289هاي عمومي و انقلاب، ماده قانون تشكيل دادگاه 8
داد را كيفري و مواد ديگري از قوانين موضوعه، درصدد اثبات اين مطلب هستند كه ارتد 

ه معنداي  جرم دانستن ارتدداد بد  » اند:از نظر قانوني، جرم به حساب آورند و حتي نوشته
ودي، )نشريه بازتداب انديشده، نقدد مقالده سدعيد در     « ناديده گرفتن قانون اساسي نيست

 (.67. ، ص1380
دارد: قاضي موظدف اسدت   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي 167اصل 

عتبدر  مندابع م  كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيايد و اگر نيابد با اسدتنادبه 
 وت يا نقصتواند به بهانه سكاسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي

زد. اصدل  يا اجمال يا تعارذ قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ور
: اي تنظيم شده كه به دليل وجود برخدي اصدطلاحات تخصّصدي )از قبيدل    به گونه 167

 عتبر اسلامي، فتاواي معتبر، قضيّه و...( تفسير بردار است.دعوي، منابع م
تاكنون تفسيري رسمي از اين اصل توسط شوراي نگهبان صورت نگرفته اسدت، امدا   

تواند به منابع اسلامي )كتب فقهي مانند كتاب شرايع، شايد بتوان گفت قاضي مجتهد مي
تواندد  ي غيرمجتهد فقط مدي شرح لمعه، مكاسب، تحريرالوسيله و...( مراجعه كند و قاض

به فتاواي معتبراستناد نمايد و اين مطلب را از مشروح مذاكرات مجلدس بررسدي نهدايي    
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 توان استنباط كرد. ( مي14/8/58قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )مور  
داندد،  مدي  منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر مجاز قانون اساسي كه رجوع به 67اصل 
وجدب  حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريدق دادگداه صدالح و بده م     36با اصل 

حسدوب  متوان ارتداد را از نظر موازين حقوقي، جدرم  قانون باشد، تعارذ دارد، پس نمي
ر زمدره  دهرگز مغاير با اصل قانوني بودن جرم نبوده، بلكه احكام شرعي  167كرد و اصل 

 (.22. ، ص1378داراست )صادقي،  شود و همان آثار راقانون محسوب مي
ي و ، همه دعاوي )اعم از حقدوق 167اگرچه با عنايت به اطلاق كلمه دعوي در اصل 

 شود و با دقت در مشروح مدذاكرات مجلدس بررسدي نهدايي    كيفري( به ذهن متبادر مي
اصلاحي قانون آئدين دادرسدي كيفدري     289، ماده 167قانون اساسي در خصوص اصل 

 مادهو  1368هاي كيفري ي  و دو مصوب قانون تشكيل دادگاه 29ه ، ماد1361مصوب 
ه بد شمسي، شدايد نتدوانيم    1373هاي عمومي و انقلاب، مصوب قانون تشكيل دادگاه 8

 167اصدل  »را به امور مدني و دعاوي حقوقي، محدود كنديم كده    167طور رسمي اصل 
واي ي يدا فتدا  ناظر به امور مدني است نه كيفري، زيرا امكان استناد به منابع معتبر اسدلام 

ارد. لام شدده اسدت، تعدارذ د   اع 36، كه در اصل هامجازاتمعتبر با اصل قانوني بودن 
در اثدر حكدم خداصّ     167پس جمع بين دو اصل، بدين گونه است كه حكم عامّ اصل 

شود كده دادگداه حكدم بده مجدازات      در امور كيفري، مخصوص به مواردي مي 36اصل 
اسدي،  قانون اس 36و قانون  167(. در بررسي اصل 234، ص1374)كاتوزيان، « دهد.نمي

 بريم، منظور ما تعارذ ظداهري اسدت نده تعدارذ    ميكار به را «تعارذ»وقتي عبارت 
دلّده  تندافي الددّليلين او ا  »اصطلاحي و اصولي. به تعبير صداحب كفايده: تعدارذ يعندي     

، ق1412 خراسداني، آخوندد  )« بحسب الدلّاله و مقام الاثبات علي وجه التّناقض اوالتضاد
وده و ين اين دو اصل تعارذ نبد ( و باتوجه به اينكه در مقام صدور و تشريع ب497ص. 

، بدر اسداس   36و حكدم خداصّ اصدل     167اصل  باعنايت به امكان جمع بين حكم عامّ
كنديم و  ي، عامّ را بر خاصّ حمل م«الجمع مهما امكن اولي من الترّك»قاعده جمع عرفي 
 داريم.خاصّ را مقدمّ مي

 1361مصدوب   قدانون اصدلاح مدوادي از قدانون آيدين دادرسدي كيفدري        289ماده  در
هاي كيفري بايد مستدلّ و موجهّ بوده، مستند بده مدواد قدانوني و    احكام دادگاه»خوانيم: مي
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ها مكلفند حكدم هدر قضديه را    اصولي باشد كه براساس آن، حكم صادر شده است. دادگاه
مشدهور  در قوانين مدونّه بيايند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتداواي  

توانند به بهانه سكوت يدا نقدض يدا اجمدال يدا      و معتبر، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي
به «. تعارذ قوانين مدونّه، از رسيدگي به شكايات و دعوي و صدور حكم، امتناع ورزيده

احكدام  : »1368هاي كيفدري يد  و دو مصدوب آذر    قانون، تشكيل دادگاه 29موجب ماده 
لّ و موجهّ بوده، مستند به مواد قانون و اصدولي باشدد كده براسداس آن     ها بايد مستددادگاه

ها موكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونّه بيابندد و اگدر   حكم صادر شده است. دادگاه
 قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايند.

: داردمدومي و انقدلاب، مقدرر مدي    هداي ع قدانون تشدكيل داده   8در مداده   گذارقانون
وافدق  مهاي عمومي و انقلاب، مكلّفند به دعاوي و شكايات و اعلامدات،  قضات دادگاه»

قانون اساسي جمهوري اسدلامي ايدران، رسديدگي كنندد و حكدم       167موضوعه و اصل 
 قضيه مطروحه را صادر نمايند.  

 وانينقد  8و ماده  29ده ، ما289( ماده 170. ، ص1375ان )نوربها، دانحقوقبرخي از 
، تأكيدد يدن  دانند ولدي ا قانون اساسي مي 167ي بر عموميّت و اطلاق تأكيدمارّ الذّكر را 

رم اعدلام  تواند مجوّزي باشد براي اين كه قاضي از نظر قوانين حقوقي، ارتدادرا جد نمي
 ساسدي تعارذ دارند و درصورت قانون عادي بدا قدانون ا   36كند زيرا اين مواد با اصل 

تقددمّ   8و  29، 289بر ماده  36تعارذ داشته باشد، قانون اساسي مقدمّ است. پس اصل 
محددود   به حقوق كيفري قابل تامل بوده و ظاهراً 167دارد و از سوي ديگر تعميم اصل 

وقي رسد نتدوان ارتدداد را از نظدر مدوازين حقد     به حوزه حقوق مدني است و به نظر مي
 )كيفري(، جرم محسوب كرد. 

 شهور، قدول تواند به استناد منابع فقهي يا فتاواي معتبر و منظر حقوقي قاضي نمي از
د رم بشناسيا عملي )مانند ارتداد( را كه در قانون، براي آن مجازات تعيين نشده است ج

 و مرتكب را مجازات نمايد بلكه در مورد حكم به مجازات، شخص دادرس محدود بده 
 متن قانون است.

قهي، در صورت ثبدوت ارتدداد، شدخص مرتددّ، مجدرم و محكدوم بده        نظر ف البته از
قاضدي   دكه نوعاً مبتندي بدر قدانون اسدت        دمجازات است اما آيا در نظام حقوقي ايران 

تواند باتوجه به نظر اجتهادي خويش يا طبق نظر فقها و مراجع تقليد، حكم ارتداد را مي
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 صادر و اجرا كند 
ري ضمن آنكه قاضي بخواهد از مدواد قدانوني تفسدي   قانون در اين باره ساكت است، 

ز قبدول  حداكي ا  167ارايه كند بايد برابر با موازين حقوقي باشدد. اگرچده ظداهراً اصدل     
دن تفسير موسّع توسط قاضي حتي در قوانين جزايي است اما براساس اصل قدانوني بدو  

ود و بايد محدجرم و مجازات و ساير اصول مسلّم حقوق جزا، تفسير در قوانين كيفري 
م قدانون جدزا بده نفدع مدتّه     »مضيق باشد. يكي از بديهيات اصول حقوق جزا اين اسدت  

هم، طوري تفسير كند كه سكوت يا ابهام قانون بده ضدرر مدتّ   كم دستيا « شودتفسير مي
 تمام نشود. 

 رابطه حكم سابّ النبي با ارتداد  .8-2

سدت:  اتصريح شده و مقرر داشته  قانون مجازات اسلامي 513حكم سابّ النبي در ماده 
 ( يدا السدلام ليهمكس به مقدّسات اسلام يا هر ي  از انبياي عظام يا ائمه طاهرين )ع هر»

باشدد،   ( اهانت نمايد اگر مشمول حكم سابّ النّبيعليهااللهسلامحضرت صديقه طاهره )
 «. صورت به حبس از ي  تا پن  سال محكوم خواهد شداعدام و در غير اين

ه قدانوني  توان مرتدّ را نيز طبق اين ماده به اعدام يا حبس محكدوم كدرد  مداد   يا ميآ
نون ساكت است و چون دراين مادّه، نامي از ارتداد بدرده نشدده اسدت بده ظداهر در قدا      

 توان مرتدّ را به مجازات مذكور در اين ماده محكوم كرد.  نمي
ن قدانون مطبوعدات و قدانو   ناگفته نماند در برخي از قدوانين فعلدي كشدور ازجملده     

 شوراها به ارتداد، اشاره شده كه متن مواد قانوني آن به شرح زير است:
 :  1379اصلاحي  1364قانون اطلاعات مصوب  26ماده 
 كس به وسيله مطبوعات، به ديدن مبدين اسدلام و مقدّسدات آن اهاندت كندد در       هر»

ارتدداد   ر و اجرا و اگر بهصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد، در حق وي صاد
ايدن   نينجاميد، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات، با وي رفتدار خواهدد شدد.   

 ماده بر دو قسم است:
 كه اهانت، به ارتداد منجر شود   صدور حكم ارتداد در صورتي -1

 مد.  مجازات شخص براساس قانون تعزيرات در صورتي كه اهانت وي به ارتداد نينجا -2

در اين ماده، مبناي قانوني حكم نيامده است. در قسمت دوم )اگر به ارتداد نينجامد( 
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نيز به طور كلي به قانون تعزيرات اشاره كرده است، ولي از ماده يا مواد مربوط بده آن و  
ميزان مجازات، چيزي ذكر نگرديده است و مشخص نيست كه در چندين مدواردي چده    

تدوان مجدازات قدانوني    ي شرعي رفت يا اينكه ميهاجازاتمبايد كرد  آيا بايد به سراغ 
لايحده قدانوني مطبوعدات مصدوب شدوراي انقدلاب        20ازجمله مجازات مقرر در ماده 

 1379قانون مطبوعات مصوب  48، را اعمال نمود  در ظاهر باتوجه به ماده 25/5/1358
را لغدو   1358مصوب  كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ازجمله لايحه قانوني مطبوعات

بده وسديله    هر كس -20وجود ندارد. )ماده  20و نسخ اعلام كرده، امكان استناد به ماده 
مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدّسات آن با ساير مذاهب رسمي كشور اهاندت كندد،   

 شود(.  اي محكوم ميسال جنحه 2ماه تا  6به 

ت، فصل قانون مطبوعا 26در ماده « تقانون مطبوعا»از عبارت  گذارقانونشايد مراد 
 كده تحدت عندوان    ي بازدارندده باشدد  هدا مجدازات دوم از كتاب پنجم قانون تعزيرات و 

ماده  تنظيم شده است. در اين« اهانت به مقدسات مذهبي و سوءقصد به مقامات داخلي»
تدوان  طور كه پيش از اين گذشت، نمدي مطرح شده است و همان« سابّ النّبي»نيز حكم 

 درباره ارتداد به اين ماده استناد كرد. 

مي قانون شوراها )قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شدوراهاي اسدلا   29در ماده 
ت (، يازده گروه از داوطلب شدن براي عضدوي 1375كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 
 محكومين به ارتدا ازجمله آنها هستند  « ه»در شوراها، محرومند كه در بند 

رتدداد  نهايت اگرچه در قانوني كه به تازگي نوشته شده و قانون مطبوعدات، بده ا  در 
شدور،  كنيز آمده است ولي در قوانين فعلدي  « حكم ارتداد»اشاره گرديده و حتي عبارت 

ات اسلامي و قانون مجاز 2اند و در ظاهر طبق ماده مجازاتي را براي ارتداد تعيين نكرده
ن حكم آتوان ارتداد را جرم محسوب و براي قانوني نميقانون اساسي، از نظر  36اصل 

 مجازات صادر و اجرا كرد.  

 گيرینتيجه

بده  هدا  در نظام كيفري عرفي تقسديم مجدازات   هامجازاتين تقسيم بندي ترمهميكي از 
تبعي و رابطه بين آنها مي باشد در تعريض كه بتواند مجدازات   ،تكميلي ،مجازات اصلي

جازاتي است كه به موجب قانون و بدون نياز به حكدم قضدايي بده    تبعي را شامل شود م
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سبب ارتكاب جرم خاص و محكوميت نسبت به آن بر شخص تحميل مي گردد كه اين 
موضوع مورد پذيرش فقه اسلام در مواردي بوده و محروميدت از ارث در قتدل عمدد و    

 انفسا  زوجيت به سبب ارتداد از مصاديق آن مي باشد.
رتد معاتي كه در فقه اسلام نسبت به آن مجازات تبعي اعمال مي شود يكي از موضو

است كه به مفهوم بازگشت از دين و تضعيف باورهاي مسلمانان است كده در صدورت   
از  اثبات آن در فقه اسلام مجازات اصلي شديدي بر آن وضع شده است و آن هم ناشدي 

 شده است ولي مقنن حكدم تضعيف باورهاي ديني است و به عنوان مجازات حدي بيان 
ي بدودن  بيني ننموده است و با توجه به اصل قدانون آن را در قانون مجازات اسلامي پيش

ه در كد جرم و مجازات در نظام كيفري ايران ارتداد جرم تلقي نشده است و در مواردي 
زاتي متن قانون عبارت حكم ارتداد بيان گرديده است مانند قانون مطبوعدات ولدي مجدا   

و اصل  قانون مجازات اسلامي 2ن تعيين نشده است و اين موضوع منطبق با ماده براي آ
 قانون اساسي نمي باشد. 36
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